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در شرايطي که جنبش سرنگوني 
هر روز دريچه جديدي در مقابـل  
خــود بــاز مــيــکــنــد و بــه جــلــو             
ميرود. در شـرايـطـي کـه بـخـش            
هاي مختـلـف جـامـعـه هـر روز             
وسيعتر و سازمـانـيـافـتـه تـر بـا            

اعـتــراضــات ســراســري خــود بــه        
مــيــدان مــي آيــنــد، حــکــومــت          
اسلامي در اوج استيصالش مي 
کوشد تا با دست بـردن بـه ابـزار        
سرکوب شانس خود را امـتـحـان    
کند. تا بلـکـه ذره اي از شـدت             

 فضاي پر تلاطم جامعه بکاهد.
ــن کــارگــري و             احضــار فــعــالـيـ
اکتيويست هاي اجتــمـاعـي، صـدور        
يــن            احکام زندان و شـلاق بـراي فـعـال

کارگري و اجتماعي نمونـه هـايـي از        
اين تلاشهاست. از جـملـه در جـريـان          
اعتـــراضــات رانـنـــدگـان کــاميـــون و          
يــش از          کاميونداران که دامنه اش ب

فــر      ٢٦٢ شهر را در برگرفت،  ٣٢٠  ن
از رانندگان اعتصابي بازداشت شدند 
و همچنان در زندانند و در اظـهـارات     
مقــامــات رژيــم بـعــضـا تـهـديــد بــه               

 مجازات هاي سنگيني شده اند. 
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امروز دهم آبانماه چهارميـن دور    
اعـتـــصــاب رانـنـــدگــان کــامـيـــون و           
کاميونداران آغاز شد. فـراخـوان ايـن        
تـــصــاب از ســوي "اتــحــاديـــه                  اعـ
نــدگـان          تشکلهاي کاميونـداران و ران
ســراســري کشــور" داده شــده اســت.            
نــکـه               رانندگان کاميــون بـا اعـلام اي
هيچکدام از قـولـهـايـي کـه تـوسـط                
دولت داده شد، عملي نشده است دور 
ديگري از اعتصابات سـراسـري شـان      
را آغاز کرده و اولين خواست خـود را    

همکار زندانـي   ٢٦٢ آزادي بلادرنگ 
يــه       خود اعلام کرده اند. گزارشات اول
از خلوت بودن جاده هـا از جـملـه در          
مسيرهاي اصفهان، شادگان، زنجان، 
شاهرود، گنبد، پايانه عسلويه، نجف 
بــريـز            آباد، آزاد شهر و خـط زنـجـان ت

 خبر ميدهند.  
نــدگــان             اعتــصـاب سـراسـري ران
بــل          کاميون و کاميونداران در دور ق

شــهـر رسيـــد.        ٣٢٠ دامنــه اش بــه         
حکـومـت اسـلامـي بـا دستــگيــري                

نفر از آنان و تـهـديـد بـازداشـت         ٢٦٢ 
شدگان به مـجـازات هـاي سنــگيــن            
تــلاش کــرد، مـبـــارزات رانـنـــدگــان           
نــدگـان        کاميون را عقب بزند. اما ران
کاميون با فراخوان به اعتصاب بـراي  
آزادي تمامي همکاران بـازداشتــي و      
پـيـــگـيـــري خــواسـتـــهــايشــان پــاســخ        
درخوري به اين سرکوبگري ها داده و   
اعـــلام کـــرده انـــد کـــه تـــا آزادي                 
همکارانشان اعتصاب ادامه خـواهـد   

 داشت. 
علاوه بر خواست آزادي رانندگـان  
ــدگــان            ــراض رانـنـ ــي، اعـتـ ــازداشـتـ ب
کاميون و کاميونداران به گراني ها و   
يــشتــر قـدرت                پايين آمدن هـر روز ب
قــر،    خريدشان، به حقوقهاي زير خط ف
به شرايط سخت کاري و کار در جـاده  
هاي  نا امن، و به محروميت از هـر      
بــاشـد.               گونه تاميـن اجتــمـاعـي ميـ
نـــدگــان کــامـيــون بــه کــل بســاط             ران
دزدســالار حــاکــم اعـتـــراض دارنــد.          
رانندگـان اعتــصـابـي بـا تـاکيــد بـر                   
همبستگي بخشهاي مختلف مردم و 
اعلام اينکه درد ما درد هـمـه مـردم        

لــف        است، بارها از بخش هاي مـختـ
جامعه خواستار حمايت و پشتيبانـي  
شده اند. رانندگان کاميون يک هـدف     
مهم خود را  پـايـان دادن بـه ظلــم و              

 نابرابري اعلام کرده اند. 
رانندگان کـاميــون خـواستــهـاي          
خود را در هفده بند اعلام کرده اند که 
رئوس اصلي آنها عبارتند از: افزايش 
ــوق                  ــان و حــقــ ــدگـ ــوق رانــنــ حــقــ
بازنشستگان، افزايش قيمـت بـار بـه        
نسبــت نـرخ تـورم، کـاهــش قـيــمــت               
لاستيک و لوازم يدکي و خـريـد آن بـا        
تــي، ايـجـاد تسـهيــلات               نرخ ارز دول
رفاهي و بهداشتي براي راننـدگـان در     
پايانه هاي شـهـري و مـرزي، حـذف             

هـا و       هـا از پـايـانـه           دلالان و واسـطـه  
يــمـه                باربري ها، روشـن شـدن وضـع ب

آنان، امنيت جاده ها و جلـوگيــري از      
رشوه خواري ماموران راهنــمـايـي و         
رانندگي و دزدي هـا و داشتــن حـق             

 تشکل.  
روز اعـتـــصــاب قــدرتــمـنـــد         ٢١ 

رانـنـــدگــان کــامـيـــون در دور قـبـــل             
انعکاس اجتماعي وسيعي در ميــان     
لــف جـامـعـه و در               بخش هاي مـختـ
سطح جهاني داشته است. تشکلـهـاي   
ــهــادهــاي              ــف کــارگــري و ن مــخـتــلـ
اجتماعي با اين اعتــراضـات اعـلام         
همبـستــگـي کـردنـد و دستــگيــري                 
رانـنـــدگــان اعـتـــصــابــي را مــحــکــوم        
نمودند. در سطح جهانـي فـدراسيــون        
هاي اتحاديه هاي کارگري جهاني در   
نــدگـان         اقدامي اعتراضي تهـديـد ران
بازداشتي به مجازات هاي سنگين را 
محکوم کرده و خواستار آزادي فـوري  

 و بدون قيد و شرط آنان شده اند. 
ــســت کــارگــري            حــزب کــمــونـيـ
کارزاري جـهـانـي را در حـمـايـت از                 
اعتراضات رانندگان کاميون و بـراي      
آزادي رانندگان دستگيـرشـده  اعـلام        
کرده و همگان را به پيوستــن بـه ايـن         

 کارزار فراميخواند. 
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران
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آبـان دولـت دانـمـارک            ۸ سه شنبه 
رـ از      اعلام کرد که طرح ترور حبيب جبـ
فــعــالـيـــن عـرـب زبــان ايـرـانــي ســاکــن          
رـدي   دانمارک را کشف و خنثي کرده و ف
رـ         هـ دستــگيـ را که قصد ترور او را داشت
کرده اسـت. دولـت دانـمـارک سرـويـس              
هاي اطلاعاتي جمهـوري اسـلامـي را        
طراح عمليات ترور معرفـي کرـد و در         
رـا                اعتراض سفير خـود در تـهرـان را ف
خواند. بلافاصله پـس از ايـن واقـعهـ،              
رـکـي       دول اسکانديناوي در بيانيه مشتـ
اعلام کردند که اين موضوع را بشـدت    
جدي تلقي ميکنند و اعـلام آمـادگـي        
يــن تـهـديـداتـي          کرده اند که در برابر چن
هـ     شانه به شانه يکديگر باستند. اتحـادي
اروپا نيز طرح ترور در دانمارک تـوسـط     

 جمهوري اسلامي را محکوم کرد.  
تـرـوريســم جــمــهــوي اســلامــي در        
اروپا تـازگـي نـدارد. از بـدو روي کـار                 
آمــدن جــمــهــوري اســلامــي، تـرـور و             
يــن در                فـ هـ مـخـال تـ يــاف کشتار سازمـان
هـ           يــوستـ رـان پ داخل و خارج مرزهاي اي
در دستور کار اين حکومت بوده اسـت.  
ــدام                   ــک اق ــل طـرـح ي چــهــار مــاه قـبـ
تـرـوريسـتـــي جــمــهــوري اســلامــي در          
فرانسه خنثي شد و منجر به اخراج يـک  
رـانسهـ        ديپلمات جمهوري اسلامي از ف
لــمـات جـمـهـوري           پـ و دستگيري يک دي
اسلامي در آلمان و تحويل آن به دولـت    
بــل يـکـي از                      بلژيک شـد. آبـان سـال ق
نــد          مخالفان جمهوري اسلامـي در هلـ

بــال             ۲۷ ترور شد. روز     رـ امسـال اق يـ ت
مـرـادي در کـرـدسـتـــان عـرـاق تــوســط           
تــل          هـ ق آدمکشان جمهوري اسلامـي ب

مهر فرشيد هـکـي در        ۲۵ رسيد و روز 
تـهرـان بـدسـت آدمـکـشـان جـمـهـوري                 
اسلامي ربوده شد و جسد او سـوزانـده       

رـونـده         سـال     ۴۰ شد. اين گوشه اي از پ
تروريسم جمهوري اسلامي عليه مرـدم    
رـان       ايران است که در داخل مرـزهـاي اي

 بي وقفه و روزانه ادامه داشته است.  
رـغـم مـوارد        يـ دولت هاي غربي عل
زيادي از اقدامات تروريستي جمهـوري  
اسلامي در کشـورهـاي اروپـايـي، يـا              
ســکــوت کـرـده و يــا عــکــس الــعــمــل            
ملايمي از خود نشان داده اند و هرـگزـ       
نه حاضر شده اند اطـلاعـات جـامـعـي        
در ايــن زمـيــنــهـ در اخـتــيـــار افــکــار              
عــمــومــي قـرـار دهـنـــد و نـهـ روابــط               
ديـپــلـــمــاتـيـــک خــود را بــا جــمــهــوري           
تــواي                    نــد. حتــي ف نـ اسلامي قـطـع ک
يــن     آشکار قتل سلمان رشدي و مسئـول
انتشاراتي هايي که کتاب او را منتشرـ  
نــي عـکـس                کرده بودند تـوسـط خـميـ
العمل قـابـل تـوجـهـي را تـوسـط دول                
رـي             اروپايي ايجاد نـکرـد. امـا اوجـگيـ
هـ و     مبارزه مردم ايران در يکسال گذشت
رـ جـرـيــانــات            جنـــايــات بـيــشــمــار ســاي
تـرـوريســت اســلامــي در کشــورهــاي          
غربي شرايـطـي ايـجـاد کرـده کهـ دول               
اروپـايــي را وادار بـهـ عــکـس الـعــمــل              
نسبتا تندتري عليه تروريسم جـمـهـوري    

اسلامي کرده است. اين شرـايـط اجـازه       
رـ افـکـار         ميدهد که با بسيج گسترده ت
عمومي اين دولت ها را وادار کنيم کهـ    
ــا جــمــهــوري               دســت از مــمــاشــات ب

 اسلامي بردارند.  
رـي              يـــســت کــارگـ ــونـ حـزـب کــم
اقدامات تروريستي جمهوري اسـلامـي   
هـ                     يـ لـ را شـديـدا مـحـکـوم ميــکنــد. ک
فعاليت هـا، اقـدامـات و طرـح هـاي                 
تروريستي جمهوري اسلامـي کهـ طـي        
هـ و                  تـ چند دههـ در اروپـا صـورت گرـف
هـ اطـلاع            بعضا علني نشده اند بـايـد ب
افکار عمومي رسانده شود و آمرـيـن و     
رـورهـا مـعرـفـي و                سازماندهنــدگـان ت
رـنـد. سفــارت             يـ رـار گ مورد محاکمه ق
هــاي جــمــهــوري اســلامــي در هــمـهـ             
رـچيــده شـود و رابـطهـ                 کشورها بايـد ب
سياسي ديپلماتيک با اين رژيـم کـامـلا      

 قطع شود.  
شيشه عمر اين حکومت در دسـت  
هـ اي         مردم ايران است که مبارزه جـانـان
را براي سرنگوني جـمـهـوري اسـلامـي          
شروع کرده اند و حـمـايـت جـهـانـي از               
رـوريسـم          يــان ت رـبـان مردم ايران بعنوان ق
لــي     جمهوري اسلامي و انزواي بين الملـ
اين حکومت، امر سرنگوني جمـهـوري   
هـ جـان آمـده                اسلامي تـوسـط مرـدم ب

 خواهد کرد.   ايران را تسهيل
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بــال فـراخـوان بـه اعتــصـاب                بدن
ــراي              ســراســري کــارگــران راه آهــن ب

تــه        ١٠ تا  ٥ روزهاي  آبان در ايـن هفـ
ــي                ــواحــي ريـلـ کــارگــران راه آهــن ن
ــغــان،             ــرود، دام ــزگــان، شــاه ــرم ه
ديزيچه، سمنان، زاگرس، انديمـشـک،   
و در شهرهايي در لـرستــان دسـت از         
کار کشيدند و تجمـعـاتـي در مـحـل          
کار خود برپا کردند. اين اعتـراضـات    
ادامه دارد و امروز کارگـران راه آهـن       
در حوزه اسلامشهـر، ربـاط کـريـم و           
يــز وارد اعتــصـاب                ايستگاه کـرج ن

 شدند.  
ــار در ســال                 ــن ب ــدمـيـ ــن چـنـ اي
جاريست که اين کارگران با اعتصاب 
يــگيــر خـواستــهـا و                سراسري خود پ
مطالباتشان ميشوند. دستـمـزدهـاي     
پرداخت نشده و قراردادهـاي مـوقـت      

کاري دو موضـوع اصلــي اعتــراض          
کارگر راه آهن اسـت. رئـوس         ٦٥٠٠ 

نــد    خواستهاي کارگران راه آهن عبارت
از تسويه حسـاب کـامـل حقــوقـهـا،            
ــو                 ــغ ــي، ل ــان ــه درم ــم يـ ــرداخــت بـ پ
قـــاد                 قــراردادهــاي مــوقــت و انــعـ
قراردادهاي دائم کاري، حق تشـکـل،     
داشتن حق تجمع و برگزاري آن در هـر  
زمـــان کـــه کـــارگـــر بـــراي طـــرح                
مشکلاتش نياز دارد، متوقف کـردن  
اخراج کارگران تحت عنوان "تعديلي"  
و اعلام تاريخ دقيق پرداخت حقوق از 
سوي مـديـريـت. کـارگـران خـواهـان               
اجـراي فــوري هـمــه ايــن خـواسـتــهــا              
هستند.  کارگران راه آهن در شهـرهـا    

مـاه     ٤ تـا       ٣ و مناطق مختلف بين 
 دستمزد طلب دارند.

اعتصاب کارگران راه آهن را بايد 

بر متن شرايطي ديد که اعتـصـابـات    
سراسري به گفتـمـان رايـج در ميــان            
کارگران تبديل شده اسـت. يـک وجـه         
مهم اعتــراضـات کـارگـران راه آهـن             
تاکيد آنان بر خواستهاي سراسري اي   
چون حق تشکل،  حق تجـمـع و لـغـو         
ــاري و                ــت کـ ــوقـ ــاي مـ ــراردادهـ قـ
ــاري اســت و                ــم ک ــراردادهــاي دائ ق
قــش              مبارزات آنها  بـه سـهـم خـود ن
مهمي در جلو آوردن اين خواستها در 
فــا ميــکنــد.             کل جنبش کارگـري اي
مــبــــارزات کـــارگـــران راه آهـــن و              
خواستهايشان شايستـه وسيــعتــريـن         

 حمايت هاست.
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
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 ۱۰۱ انترناسيونال: انقـلاب اکـتـبـر          
ساله شد. بسـيـاري شـرايـط امـروز             
ايران را با شرايـط قـبـل از انـقـلاب            
اکتـبـر مـقـايسـه مـي کـنـنـد، ايـن                   

 مقايسه تا چه ميزان واقعي است؟
کاظم نيکخواه: بنظر مـن تـفـاوتـهـا          
بسيار است اما شباهتهاي جدي اي   
هم وجود دارد. از يـک جـنـبـه مـهـم            
شرايط امروز ايران با شرايط قبل از 
انقلاب اکتر در روسيه بسيار شـبـيـه    
است و آن اينست که ايران امروز نيز 
مثل روسيه آن زمان در آستـانـه يـک      
انقلاب عظيم و تـاريـخـي و تـحـول              
بخش قرار دارد. بـگـذاريـد قـبـل از             
اينکه مساله مـقـايسـه بـا ايـران را            
بــيــشــتــر تــوضــيــح دهــم روي خــود           
جايگاه انقـلاب اکـتـبـر کـه بـه يـک                
سالگرد ديگرش وارد شده ايم کـمـي     
مکث کنيم. وقتي که بـه تـاريـخ آن           
دوره کمي با دقت نگاه کنيم متوجـه  
ميشويم که انقلاب اکتبر نه فقط در 
روسيه بلکه در کـل دنـيـا تـاثـيـرات           
عميقي گذاشت و ميشود اين را بـا      
قطعيت گفت که اکتـبـر کـلا تـلـقـي           
بشر را از خودش تغييـر داد. تـا آن          
زمان در بيشتر کشورهاي دنيا کلمه 
"مردم" در فرهنگ حاکمين مـعـادل       
بي سرو پاها بود. مردم عملا هـيـچ      
حقي نداشتنـد. حـق راي عـمـومـي             
وجود نداشت. حق راي زنـان وجـود          
نداشت. شرايط کار کارگران در حـد     
بردگي کامل بود و هيچ محدوديتي 
روي ساعت کار نبود و امثال اينها. 
با انقلاب اکتبر، در يک کشور بزرگ 
سرمايه داري کارگران و دهقانان يک 
ديــکــتــاتــوري ارتــجــاعــي و پــرآوازه        
سرمايه داري را در هم پيـچـيـدنـد و       
اعـلام کـردنـد کـه از ايــن پـس مــا                  
خودمان سکان جامعه را در دسـت        
ميگيريم. اعلام کردند کـه اخـتـيـار          
دار تمام ارکـان جـامـعـه شـوراهـاي             
کارگران و دهقانان و معلمان و ديگر 
بخشهاي مردم هستند نه نـيـروهـاي      
دست پـرورده يـک اقـلـيـت از خـود                 
راضي و مفتخور. با انقلاب اکـتـبـر       
سرمايه داران تمام دنيـا بـه وحشـت        
مرگ افتادند. همان زمان که روسيه  
بعنوان آزادترين کشور دنـيـا داشـت        
سر بلند ميکرد، ارتشهاي مجهز بـه  
آخرين سلاحها و تانکها و تجهيزات 

ــه آن دوره از                 ــت ــشــرف ــي ــظــامــي پ ن
کشورهاي متعدد بـراي تـهـاجـم بـه            
حکومت شوراها به حرکت در آمدند 
و اين کشور را به محاصره کامل در 
آوردند. دليل اصلي حمله به روسـيـه    
آن زمان برخلاف تبليغات کثـيـف و     
سمپاشي هايي که عليه بلشويـکـهـا    
ميشـود، ديـکـتـاتـوري و سـرکـوب              
نبـود. بـلـکـه بـرعـکـس "افـراط در                   
آزادي" بــود. آزادي زنــان، آزادي                 
کارگـران، اخـتـيـارداري کـارگـران و             
دهقانان و حق و حقوق نا مـحـدودي     
که براي مردم وجود داشت، سرمايـه  
داران را بـه وحشـت انـداخـتـه بـود.               
ارتشهاي مهاجم از همه طرف دولت 
تازه پاي شورايي را محاصره کـردنـد   
و جنايات بسياري براي به شـکـسـت    
کشاندن انقـلاب صـورت دادنـد کـه           
کـتــابــهــايــي بســيــاري در مــورد آن           
نوشته شـده اسـت. در ايـن لشـکـر                  
کشي از جمله گردانهاي متعددي از   
ارتش انگليس، فـرانسـه، آمـريـکـا،          
ــا، هــنــدوســتــان،            ــي ــال ــت ــادا، اي کــان
استراليا، روماني، لهستان، چين، و   
يونان و همچنين يک نيروي عظيم از 
ارتش ژاپن و ارتشهاي چندين کشور 
بزرگ و کوچک ديگر شرکت داشتنـد  
و هرکدام بخشي از روسيه انقلابي را 
مورد تهاجـم قـرار دادنـد و اشـغـال              
کردند. اما اين لشکر کشي گستـرده  
که با تـبـلـيـغـات و سـمـپـاشـيـهـا و                  
دروغپردازيهاي بسياري هـم هـمـراه        
بود، فقط در عرض دو سال از جانب 
ارتش توده اي سرخ کـه نـوپـا و کـم             
تجربه بود درهم شکسته شد و هـمـه   
اين ارتشها (بجز ارتش ژاپن کـه دو       
سه سال بيشتر مـنـاطـقـي را تـحـت           
اشغال نگه داشت) ناچـار بـه عـقـب          
نشيني شدند. اين اتفاق بسيار بـاور     
نکردني بود و کسي فکر نميکرد که 
کشــوري کــه تــازه انــقــلاب کــرده و            
دولتي که ارتش مـنـظـمـي نـداشـت            
بتواند از اين تهاجم عظيـم نـظـامـي       
جان بدر بـبـرد. راز پـيـروزي ارتـش               
سرخ يکي اتـحـاد اکـثـريـت عـظـيـم             
مردم پشت سر بـلـشـويـکـهـا بـود و            
ديــگــري حــمــايــت مــردم جــهــان از           
بلشويکها و انقلاب روسيه بود که با 
کارزارهاي گسترده اي در دفـاع از          

 بلشويکها همراه بود. 

با پيروزي انقلاب اکتـبـر جـهـان       
يــک تــکــان عــظــيــم خــورد. مــردم              
ــات             ــدرج ــف ب ــل ــخــت ــاي م کشــوره
مختلف بيدار شـدنـد. جـنـبـشـهـاي             
سوسياليسـتـي و جـنـبـشـهـاي حـق               
طـلــبــانــه در کشــورهــاي مــخــتــلــف         
سرمايه داري گسترش يافت و فـعـال   
شد. جنبش دفاع از حقوق کارگـران،   
جنبش ضد تبعيضات عـلـيـه زنـان،       
جنبـش ضـد تـبـعـيـضـات مـلـي و                  
قومي، جنبش حق راي عـمـومـي و        

امثال اينها که با الـهـام از انـقـلاب         
اکتبر و با ابتکار نـيـروهـا و احـزاب         
کـمـونــيـســت و سـوسـيــالـيــسـت در              
کشورهاي متعددي پا گرفتنـد و بـا       
ــه            شــعــارهــاي راديــکــالــي شــروع ب

 فعاليت کردند. 
در اين فضا بود که نمـايـنـدگـان     
سرمايه داري جهاني کنـفـرانسـهـا و       
نشستها و مـطـالـعـات بسـيـاري را           
براي مقابله با کمونيسم که دنـيـا را     
داشت مـيـگـرفـت شـروع کـردنـد و                
بتدريج زير اين فشارها به اين نتيجه 
رسيدند که بايد دست بـه يـک سـري          
اصلاحات و عقب نشيني ها به نفـع  
مردم بزنند که مانع انقـلاب شـونـد.      
اگر دقت کنيد تاريخـچـه خـيـلـي از          
تحولات دموکراتيک مثل حـق راي      
زنان، حق تشـکـل بـراي کـارگـران و            
مردم، حق راي عمومي، ممنوعيـت  
کار شبـانـه و غـيـره در کشـورهـاي               
سرمايه داري به بعد از انقلاب اکتبر 
بر ميگردد. يک نمونه اش انگلستان  
مهد دموکراسي غربي است که حـق  

بـه     ١٩١٨ راي عمومي بعد از سال   
مردان با مـالـکـيـت مـعـيـنـي داده               

 ١٩١٨ ميشود. و زنان هم از سـال         

 ٣٠ بطور مـحـدودي از بـالاي سـن             
سالگي و بشرط داشتن حد معيـنـي   
از مالکيت داراي حق راي ميشـونـد   
و چــنــد ســال بــعــدتــر مــحــدوديــت            
مالکيت و اينها نيز روي اين حـقـوق   

 کنار گذاشته ميشود.  
اما بر گـردم بـه سـوال شـمـا و                
مــقــايســه شــرايــط امــروز ايــران بــا          
شرايط روسيه قبل از انقلاب اکتبـر.  
همانطور کـه مـيـدانـيـم در روسـيـه                
انقلاب در دو مرحله صورت گرفـت.  

يکي در فـوريـه يـعـنـي اوايـل سـال                
و ديگري در اکـتـبـر يـعـنـي            ١٩١٧ 

اواخر سال. در انـقـلاب فـوريـه تـزار           
سـرنـگـون شـد امـا بـخـشـهـايـي از                   
سرمايه داران ليبرال و محافظه کـار    
قدرت را بدسـت گـرفـتـنـد و سـعـي              
کـــردنـــد کـــارگـــران و چـــپـــهـــا و               
سوسياليستها را کنار بزنند و ارکان 
نظام موجود را حـفـظ کـنـنـد و بـه               
جنگ ادامه دهند. نهـايـتـا بـعـد از           
افت و خيزها و کشاکشهاي بسياري 
در ماه اکـتـبـر (بـه تـاريـخ روسـي)               
کارگران و دهقانان برهبري لـنـيـن و        
بلشويکها دست به قيام زدند و کـاخ  
زمستاني را که محل استقرار دولت 
موقت برهبري کرنسکي بود تصرف 
کردند و حکومت سرمـايـه داران را       
بطور کامل بـرچـيـدنـد و قـدرت بـه               
دست شوراهاي کارگران و دهـقـانـان    

 افتاد. 
ميپرسيد چه شباهتهايي مـيـان   
شرايط امروز ايران و شرايط روسـيـه   
قبل از انقلاب وجود دارد. مقـايسـه    
اين دو با توجه به اينکه هـرکـدام در     
قرن ديگر و شرايـط زمـانـي کـامـلا          
متفاوتـي قـرار داشـتـه انـد بسـيـار                

سخت است. امـا از جـنـبـه هـايـي                
ميشود اوضـاع ايـران و روسـيـه آن             
زمان را مقايسه کرد. همانـطـور کـه       
گفتم فضاي پرشور و انقلابي اي کـه    
در جامعه امروز ايران وجود دارد بـه  
دوره قــبــل از انــقــلاب و قــبــل از                
سرنگونـي تـزار شـبـاهـت بسـيـاري              
دارد. يـک فضـاي امـيـد، اتـحـاد و                
اعتراض و حق خـواهـي در روسـيـه           
ــود داشــت و اعــتــراضــات و                  وج
اعتصابات کارگري آن جامعه را بـه    
لرزه در آورده بود. در ايران نيز شاهد  
ــران،               ــارگ ــراض ک ــت ــش و اع ــب ــن ج
معلمان، بازنشستگان، دانشجويان، 
زنان، مالباختگان، رانـنـدگـان و در        
واقع کل جامعه هستـيـم کـه هـرروز         

 در گوشه اي سر بلند ميکند. 
يک شباهت ديگر اوضـاع ايـران     
با قبل از سرنگوني تـزار، بـن بسـت        
کامل سياسي و اقتصادي حکومـت  
است. در روسيـه نـيـز تـزار از نـظـر                
اقتصادي پاسخي به مردم نـداشـت.     
شکستهاي پي در پي ارتش و تلفات 
زياد سربازان در جنگ مـردم را بـه         
خشم آورده بود. از نظر اقتصادي نيز 
شيرازه جامعه در اثر جـنـگ و کـل          
بحران اقتصادي از هم پاشيده بود و   
فقر عمومي بيداد ميـکـرد. اوضـاع       
ايران هم گرچه جنـگـي وجـود نـدارد         
امــا از نــظــر از هــم گســيــخــتــگــي            
اقتصادي و فقـر مـردم و بـن بسـت             
ســيــاســي و انــزواي حــکــومــت بــه            

 درجاتي به روسيه شبيه است. 
اما تفاوتـهـا هـم زيـاد اسـت و              
بنظرم تفاوتها بيشتر به نفع کارگـران  
و مردم در ايران است. در ايـران يـک      
حکومت اسلامي و مذهبي سرمايه 
داران حــاکــم اســت و ايــن بــاعــث               
ميشود که فضاي ضد مذهبي قـوي  
تر و توده اي تر از روسـيـه آن زمـان          
باشد. در ايران مبارزات اقتصادي و  
سياسي بـا حـکـومـت طـولانـي تـر                
ادامه يافته است و ايـن عـامـل در            
کنار کل پيشرفتهاي تاريخي بشـري  

 ۸ صفحه  
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آبان خبرگزاري ايرنا با انتشار عکس يک وانـت     ٨ روز 
درب و داغان که بچه هـاي خـردسـال دانـش آمـوز را در                
پشت آن به تعداد زياد چپانده اند (عـکـس زيـر) نـوشـتـه             
است: "دانش آمـوزان در مـنـاطـق مـحـروم سـيـسـتـان و                       
بلوچستان براي دسترسي به مدرسه راه دشواري در پـيـش       
دارند. در عکس زير وانتي را مي بينيد که ده هـا دانـش          
آموز را به شکلي نـاايـمـن بـه سـمـت مـدرسـه مـي بـرد"                     
انتشار اين عکس توسـط خـبـرگـزاري رسـمـي جـمـهـوري                
اسلامي در رسـانـه هـاي اجـتـمـاعـي بسـيـار جـنـجـال و                       
اعتراض بپا کرد. همه ميگويند آخر اين چـه حـکـومـتـي           
است که مدرسه رفتن بچه ها و زندگي مردم بـه ايـن حـد          
نازل سقوط کرده است؟ بالاخره مسئول روابـط عـمـومـي         
آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان ناچار به تـوضـيـح      
شد. اما توضيح ايشان جالب تر از خود ماجرا از کـار در     
آمد. چون گفته اند اين وسيله را آمـوزش و پـرورش بـراي           
دانش آموزان تامين نکرده است بلکه خود اوليـاي دانـش     
آموزان آنرا سازمان داده اند. واقعا مردم چه بايد بگويـنـد    
جز اينـکـه بـگـويـنـد خـاک بـر سـر آمـوزش و پـرورش و                            
حکومتي که آنچنان جامعه را بـه مـحـرومـيـت کشـانـده              
است که نه مدرسه اي در نزديکي شان دارنـد و نـه هـيـچ             
سرويسي در اختيار بچه هاي دانش آموز قرار ميدهد کـه    
چندين کيلومتر را طي کنند و خودرا بـه مـدرسـه اي در            
روستاي بعدي برسانند. و اولياي دانش آمـوزان نـاچـارنـد          

براي اينکه عزيزانشان مسير طولاني اي را از اين روسـتـا     
به آن روستا و تا مدرسه طي کنند به شـيـوه هـاي بسـيـار          
خطرناکي متوسل شوند که جان و سلامت بچه هـا را در        
معرض خطرات جدي قرار ميدهد. جالبتر از همـه ايـنـهـا        
اينست که آموزش و پرورش سيستان و بـلـوچسـتـان ايـن            
خبر را بعنوان مژدگاني هم اعلام کرده و گفته است "قـرار     
است بزودي يک انسان خير مدرسـه اي در روسـتـاي تـپـه              
کنيز شهرستان هيرمند ايجاد کند و در نـتـيـجـه مشـکـل         
آمد و رفت بچه ها حل خواهد شد!" يـعـنـي حـکـومـت و               
سيستم و آموزش و پرورشش کار ساده اي را که يـک نـفـر        
"خير" يا خر پول بسادگي ميتواند انـجـام دهـد تـا کـنـون               
طي چهل سال حاکميت جمهـوري اسـلامـي انـجـام نـداده             
اند. چون پولهاي جامعه بايد به جاهاي مناسبتري نـظـيـر       
مقر حشد الشعبـي عـراق و حـزب االله لـبـنـان و "حـوزه                       

 علميه" قم و جاهاي مشابه سرازير شود.  
نخير. اين حکومت بدرد همان لاي جـرز مـيـخـورد.            

 مردم سزاوار زندگي انساني تري هستند.  

آبان وزيران خارجـه   ٩ چهارشنبه 
پنج کشور اسکانديناوي که در نـروژ    
بـا يـکــديـگـر مـلاقـات کــردنـد، بــا                
انتشار بيانيـه مشـتـرکـي از اخـبـار             
مربوط به تـلاش وزارت اطـلاعـات        

در  «سـوءقصـد  »ايران بـراي انـجـام        
خاک دانمارک شديدا ابـراز نـگـرانـي         
کــردنــد. وزيــران خــارجــه دانــمــارک،         
ســوئــد، نــروژ، فــنــلانــد و ايســلــنــد           
همبستگي کـامـل خـود را در ايـن             

 «دوسـتـان و مـتـحـدان         »زمينه بـا    

دانمارکي اعلام کـردنـد. مـقـامـات           
انــد کــه ايــن         ايــن کشــورهــا گــفــتــه      

جدي تـلـقـي       «به شدت»موضوع را 
ايـن  »کنند و تاکيـد کـردنـد کـه            مي

گونه اقدامات کاملا غيرقابل قبـول  
است. وزيران ياد شده هرگونه تهديـد   
ــاي              ــورهـ ــت کشـ ــيـ ــنـ ــه امـ ــيـ ــلـ عـ

کـرده و     «تـقـبـيـح    »اسکانديناوي را 
مهم است کـه کشـورهـاي      »اند:  گفته

اسکانديناوي شانه به شانه يکديـگـر   
روي جـوامـع        در برابر تهديدات پيش

خود بايستند". ايـن مـوضـعـگـيـري           
متحدانه چندين کشور اروپايـي يـک     
ضربه مهلکه به ديپلماسي جمهـوري  

 اسلامي است. 
جمهوري اسلامي جان به تـنـش     
ــاز هــم يــک حــکــومــت               بــکــنــنــد ب
تروريست و آدمکش است. هـرچـنـد       
هم که تلاش کند خـودرا "مـتـمـدن"          
نشان دهد تـا مشـکـل انـزواي بـيـن             
الملليش را تخفيف دهد، اما عـمـلا   
نميتواند دست از صـدور تـروريسـم          

 ١٠ سپتامبر يعني    ۲۸ بردارد. روز  
شهريورماه پليس دانـمـارک بـدنـبـال          
دستگيري "يک مـظـنـون" خـطـرنـاک             
راههاي ورودي و خـروجـي بـه شـهـر            
کپنهاگ و مـنـجـملـه پـل طـولانـي                
ارتباطي ميان سوئد و دانـمـارک را         
بست. همه کس مي پرسيد چه خـبـر    
شده است و اينهمه پلـيـس بـراي چـه         
همه جا ظاهر شده اند. پـيـش از آن          
نيروهاي پليس امنيتي دانمارک خبر 
داده بودند که ساختماني در دانمارک 
که متعلق به يکي از فعالين جنبـش  
"مـقـاومـت اهـواز" اسـت زيـر نـظـر                   
نيـروهـاي مشـکـوکـي قـرار داشـتـه               
است. بعد از اينکه اين فعال سياسي 
مورد تهديد قرار مي گـيـرد، وي از       

 حفاظت پليس برخوردار مي شود.

مهر ماه پليس امنيتـي   ٢٩ روز 
يـک تـبـعـه        سوئد در شهر گوتنبرگ   

تبار را در ارتـبـاط بـا             نروژي ايراني
طرح قتل در دانمـارک و واقـعـه روز          

شهريور  دسـتـگـيـر و تـحـويـل               ١٠ 
آبـان مـاه      ٩ پليس دانمارک داد. روز  

رئيس پليس امنـيـتـي دانـمـارک در          
جريان يک کـنـفـرانـس مـطـبـوعـاتـي            
ــاي                ــس هـ ــرويـ ــت سـ ــلام داشـ اعـ
اطلاعاتي جمهوري اسلامي بوسيله 
فرد دستگير شده قصد ترور يکي از   
فعالين جرياني را داشـتـه اسـت کـه           
خودرا "جنبش مقاومت بـراي آزادي     
اهواز" ميخواند و سـاکـن دانـمـارک           
است.  وزير امور خارجه دانمارک هم 
در يک کنفرانس مطبـوعـاتـي گـفـت        
که  نمي تواند بپذيرد که افـرادي کـه     
بـا سـرويـس اطــلاعـاتـي جـمـهــوري              
اسلامي در ارتباط هستند در خـاک    
دانمارک نقشه سوء قصد عليه افـراد  
طراحي کـنـنـد. مـرتضـي مـراديـان               
سفير جمهوري اسلامي در دانـمـارک   
به وزارت خـارج احضـار شـد و در                
همانحال وزارت خارجه دانـمـارک بـه      
نشانه اعتـراض، سـفـيـر خـود را از              
تــهــران فــراخــوانــد. نــخــســت وزيــر            
دانـمــارک هـم اعــلام داشــت کـه بــا              
اتحاديه اروپا بـراي اتـخـاذ اقـدامـي          
مشترک علـيـه تـروريسـم جـمـهـوري            
اسلامي رايزني خواهد کرد. اتحاديه 
ــه ايــن طــرح                ــاصــل ــلاف ــا هــم ب اروپ
تروريستي خنثي شـده را مـحـکـوم           

 کرد.
جـــمـــهـــوري اســـلامـــي دچـــار         
مــخــمــصــه جــدي اي شــده اســت.             
تقلاهاي تـروريسـتـي اش در خـارج           
کشــور يــکــي پــس از ديــگــري بــه              
شکست و افتضاحي بـزرگ تـبـديـل         
مي شوند. چندي پيـش نـيـز تـدارک          
يـک حـملــه تــروريسـتــي در پـاريــس             
منجر به دستگيري يـک دپـپـلـمـات          
رژيــم و دســتــگــيــري چــنــد نــفــر از             
همکارانشان شد و سرشکستـگـي و     
رسوايي زيادي را براي حکومت ببار 
آورد.  دولت فرانسه  نيز مـتـعـاقـبـا         

بخشي از وزارت اطـلاعـات         دارايي
 جمهوري اسلامي  را مسدود کرد. 

حقيقت ايـنـسـت کـه دولـتـهـاي            
اروپـايـي طـي چـهــل ســال گــذشـتــه              
کارشان غالبا مماشات با جمـهـوري   
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دور دوم انتـخـابـات ريـاسـت جـمـهـوري بـرزيـل، روز                   
يکشنبه بيست و هشتم اکتبر با پيروزي قابل پيش بيـنـي    
"ژائير بولسونارو" ميليونر شصت و سه سالـه و نـمـايـنـده            
راست افراطي از حزب سوسيال ليبرال پايان يافت. در اين  
کارزار انتخاباتي، رقيب اصـلـي وي "فـرنـانـدو حـداد" از                 
حزب سوسياليست با آراي چهل و پنج درصـد، مـغـلـوب         
اصلي اين نمايش رقابتي بود. بولسـونـارو پـس از اعـلام            
نتايج آراء گفت من با اتکا به انـجـيـل و قـانـون اسـاسـي              
برزيل حکومت را بدست خواهم گرفت و تـاکـيـد کـرد کـه          

 اين ماموريت را خداوند به وي هديه داده است. 
پس از پيروزي ايشان، رهبران محافظه کـار و راسـت       
افراطي، مانند ترامپ، سالويني از ايتاليا، ماکري رئيس 
جمهور محافظه کار آرژانتين، جزو اولين کساني بودند که 
زودتر از ديگران شادماني  خويش را ابراز نـمـوده و پـيـام         
تبريک فرستادند. رئيس جمهور آينده برزيل که کـار خـود        
را از ژانويه سال جديد آغاز خواهد کرد قبلا سروان ارتـش    
و يک کاتوليک خشک مـغـز بـوده کـه دو سـال پـيـش بـه                       
کليساي آنجليستهاي پروتستان پيـوسـت. مـقـر و مـرکـز              
اصلي آنجليستها يا همـان مسـيـحـيـان اولـتـرا راسـت و                 
فاشيست در امريکا است و اينان جزو بزرگترين حـامـيـان    

 دونالد ترامپ بشمار مي ايند.
بولسونارو در مقايسه با ديگر همتايانش مانند سران 
مجارستان، اتريش، لهستان و حتي ترامپ، شايـد آدمـي     
رک گوتر و مصمم تر بنظر برسد. سخنان نژاد پرستانه، زن  
ستيزانه و ضد همجنسگرايانه وي نامبرده را بـه تـرامـپ          
برزيل ملقب کرده است. اين موجود کـف بـه دهـان آورده           
راست افراطي  بعد از  قطعي شـدن پـيـروزي اش  گـفـت                
"زمان لاس زدن با سوسياليسمِ، کمونيسم، پوپـولـيـسـم و        
چپ هاي افراطي به پايـان رسـيـده اسـت" و در يـکـي از                    
شعارهاي انتخاباتي اش گفته بود "بايد به چهل يا پـنـجـاه     
سال پيش يعني به سالهاي دهه شصت تا هشتاد ميلادي 
بر گرديم يعني به دوران ديکتاتوري نظامي که دهها هـزار  
نفر از فعالين کارگري و سـوسـيـالـيـسـت و کـمـونـيـسـت،                
معدوم و سر به نيست شدند. وي در عين حـال از نـوعـي           
پاکسازي نام برده که "ايـن کشـور هـرگـز بـه خـود نـديـده                    
است". در مورد جنبشهاي وسيع بيخانمان ها و بيـزمـيـن      
ها مي گويد با آنها مانند تروريست هـا رفـتـار خـواهـيـم           
کرد. او همچنين قول ممنوعيت سقط جنين و کـم کـردن        
ماليـات ثـروتـمـنـدان را داده اسـت. الـکـسـانـدر بـوش،                          
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 5 ۷۸۸شماره   -دوره دوم   انترناسيونال 

مــورد ديــگــر ربــودن هــاشــم               
خواستار دبير بازنشستــه آمـوزش و        
پرورش در اول آبـان مـاه يـعنــي يـک             
هفته بعد از دو روز اعتصاب بزرگ و 
سراسري معلمان اسـت. در اول آبـان          
ماه هاشم خواستار دبير بـازنشـستــه       
آموزش و پـرورش و از چـهـره هـاي               
شناخته شده معترض اجتـمـاعـي در      
راه خروج از منزل بـه بـاغ شـخـصـي            
اش، ربوده شد و به بيمارستان روانـي    
قــال يـافـت.             تـ ابن سينا در مشـهـد ان
ربودن هاشم خواستار بيش از هر چيز 
نشــانــگــر ايــن واقــعـيـــت اســت کــه             
جمـهـوري اسـلامـي کـه از عـواقـب                
اجتماعي دستگير کردن چـهـره هـاي      
يــن سـرشنــاس               شناخته شده و فـعـال
جنبش هاي بيم دارد، با زبوني تـمـام     
دست به آدم ربايي ميزند. برملا شدن  
فـوري مــاجـراي ربــوده شـدن هــاشــم            
خواستار در يک روز بعد از اين اتفاق، 
کـــارآ نــبــــودن ايـــن شــيــــوه هـــاي              
جنايتکارانه سرکوب را نيز به روشني 

 نشان ميدهد.
و بالاخره نمونه ديگـر از هـميــن         
دست تعرضات محکوم کردن پـانـزده   
تن از کارگران کارخانه هپکو اراک  به 

ضـربـه      ٧٤ سال زندان و      ١ ماه تا  ٦ 
شلاق توسط دادگاه اراک است که بـر    
اساس "دادنامه" کـذايـي ايـن دادگـاه           

سـال     ٥ اجراي اين احکـام بـه مـدت          
يــل     تعليق ميشود. اين کارگران به دل
اعتراض به تعويق پرداخت حقوقها و 
خطر بيکار شدن از کار خود و تـحـت     
اتهاماتي امنيتـي مـورد مـحـاکـمـه           
قــرار گــرفـتـــه و حــکــم گــرفـتـــه انــد.             
اعتراضات کارگران هپکو در خـرداد    
ماه امسال و در دو سه سـال اخيــر و        
مارش با شکوه آنان در خيــابـانـهـاي        
اراک با سرود آزادگي "زيـر بـار ستــم            
نميکنيم زندگي، جان فدا ميکنيم در 
راه آزادي" فراموش نشدني و از نقطـه   
بــش کـارگـري             عطف هاي مـهـم جنـ
است. جمهوري اسلامي ايـن احـکـام       
را براي کارگران هپـکـو صـادر کـرده         
است چون در اوضاع پر تلاطم جنبش 
کارگري و کل جامعه، نميشد ساکـت  
از کنار آن بگذرد. در نتيــجـه دادگـاه        

کارگر هپــکـو احـکـام         ١٥ اراک براي 
شلاق و زندان را صادر اما  در هراس 
يــن          از  تبعات اجتماعي  اجـراي چنـ
قــي اعـلام        يـ احکام کثيفي آنها را تعل

فــر از         کرد. و بالاخره دستگيري سه ن
معلمان در جريان دو روز اعتــصـاب      

 ٢٣ و      ٢٢ سراسري قدرتمند آنان در 
مهر ماه، مراجعه دو مامور امنيتي 
لباس شخصي به منزل اقوام هـمـسـر    
جعفر عظيم زاده در شهرستان شـوط    
(منطقه آزاد ماکو) و تهديد آنـان بـه       
اينکه هر زمان عظيـم زاده بـه آنـجـا           
آمد، اطلاع رساني کنند و بـرگـزاري       
دادگاه تجديد نظر ابـراهيــم مـددي و         
داود رضوي دو تن از اعضاي هيــات   
مديره سنديکاي واحد در همين هفته  
نمونه هاي ديگري از همين تهديدات 

 است.  
در مقابـل ايـن احضـارهـا، ايـن            
تهديدات و اين حـکـم دادن هـا، مـا           
شاهد جامعه اي هستيم که ايستــاده   
اســت و هــر روز ســازمــانـيـــافـتـــه و              
معترض تر به جلو مي آيد و جنـگـي   
هر روزه بر سر زندگي و معاش و براي 
خلاص شدن از کل جهنـم جـمـهـوري       

 اسلامي در جريان است. 
از جمله دور چـهـارم اعتــصـاب            
ــون و               ــدگــان کــامـيـ ســراســري رانـنـ
کاميونداران با تاکيد بر آزادي فـوري    
همکارانشان به عنوان اولين خواسـت  
فوري آنان در دهـم آبـان آغـاز شـد و             
اعتراضات قدرتمند آنـان مـوجـي از        
همبستگي جهاني کارگري را هـمـراه     
داشته است. رانندگان کاميون با ايـن   
کار راه عملي مقابله با سـرکـوبـگـري       
هاي حکومت را مقــابـل چشـم کـل            

 جامعه گذاشته اند. 
عـلاوه بـر اعتـــصـاب سـراســري            
رانندگـان کـاميــون، زنـجيــره اي از                
اعتصابات و تجمعات سـراسـري در       
راه است که يک نمـونـه اش فـراخـوان         
معلمان بازنشسته به تجمع سـراسـري   
در مقابل صندوق ذخيره فرهنــگيــان     
در بيستم آبـانـمـاه اسـت. در هـميــن               
هـفـــتــه نـيـــز کــارگــران راه آهــن وارد            
اعتصاب سراسري خود شـدنـد و در         
کنار همه اين ها اعتراضات کارگري 
يــش ميــرود.          هر روز گسترده تر به پ
اين چنيـن اسـت کـه زنـجيــره اي از                 
اعتصابات سراسري و  فـراخـوان بـه          
اعتراضات سراسري را شـاهـديـم. در       
همين شرايط در هفتم آبان ماه دختـر  
انقلاب بار ديگر به ميدان آمد و با بر 
تــن          برداشتن حجاب و در دسـت گـرف
بادکنک هاي رنگي بـر فـراز ميــدان           
انقلاب تهران ايستاد و بـه آپـارتـايـد           

 جنسي نه گفت.
واقعيت شـورانـگيــز تـر در ايـن             
يــشتــر                 اوضاع جلـو آمـدن هـر روز ب
تــمـان هـاي راديـکـال و چـپ در                    گـف
جامعه و  نقش ارزنده جنبش کارگري 
در صف جلوي اين اعتراضات است. 
از جمله اعتراض عليه فاصله عظيــم   
يــه        طبقاتي در جامعه، اعتـراض علـ
قــر و حقــوقـهـاي                 زندگي زير خـط ف
نجومي، اعتراض عليه اختلاس هـا    
بــش                و و برافراشتــه شـدن پـرچـم جنـ
شورايي از مراکز پر جنب و جـوشـي       
چون هفت تپـه و گـروه ملــي فـولاد              
اهواز نشانه هاي بارز چنين روندي از   
اوضاع است. اين روندي است که کـل  
بسـاط سـرمــايـه داري حـاکــم را بــه               
چالش ميکشد. در چنين فضايـي از     
اعتراض و مبــارزه در ميــان مـردم              
است که نزاعهاي حـکـومتــي از هـر          
وقت شديد تر شده و يک نهيب دائمي 
شان به يکديگر خطر "شورش" مـردم      
است. و اين حکومتـي اسـت کـه در           
سطح جهاني نيز  بيش از هر وقت بـه  
انزوا کشيده شده است. از جمله بيانيه  

نــاوي در        ٥ مشترک  کشور اسکـانـدي
يــات         نهم آبانماه اين هفته عليـه عـملـ
تروريستــي حـکـومـت اسـلامـي در              
خارج کشور و غير قابل قبـول اعـلام     
کردن آن، نشانه بارزي از ايـن انـزوا و       
لــــمــاســي           ضـربــه سـنـــگيــنـــي بــر ديـپـ
جمهوري اسـلامـي اسـت. در بـرابـر               
چنين اوضاع پر تلاطم و شعف آوري   
است که جمهـوري اسـلامـي در اوج          
استيصالش چنين به دست و پا افتاده 

 است.
خــلاــصــه کــلام ايـنـــکــه جــواب         
تــعــرضــات حــکــومــت اســلامــي و          
سرکوبگري هايش فشـرده تـر کـردن          
اعتراضات ما مردم است. پـاسـخ آن      
ــدهــي             ــجــاد شــوراهــاي ســازمــان اي
اعتراضات در تمام شهر و شـوراهـاي   
مستقــل کـارگـري در تـمـام مـراکـز                 
کارگري اسـت. و تـمـام تـاکيــد مـن                 
اينست که امروز قدرتمند تـر از هـر         
وقت ميتوان در بـرابـر سـرکـوبـگـري             
هاي حکومت اسلامي ايستـاد و نـه       
تنها اين بلکه مبــارزات خـود را بـا             
قدرت تمام به جلو برد. کل بساط اين 

 حکومت را بايد جارو کرد. 
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ابــعــاد گسـتـــرده و اجـتـــمــاعــي          
مبارزات کـارگـري دارد بـه مـوجـي              
گسـتـــرده از هــمـبـــسـتـــگــي جــهــانــي        

کارگري شکل ميدهد که نوين است. 
از جمله در اين همبستگي اتـحـاديـه      
هاي کارگري در پاسخ به کـارزارهـاي   
ــراج                  ــد از اخ ــا دارن ــراضــي م تـ اعـ
جمهوري  اسلامي از سازمان جهاني 
کار سخن ميگوينـد. دارنـد از لـغـو            
مجازات اعلام و احکام شنيع شـلاق    
نــهـا بـه نـوع                    نــد و اي سخن ميــگـوي
بيسابقه اند. همچنيــن  در اقـدامـي           

فدراسيون اتـحـاديـه هـاي        ٥ مشترک 
نــد از          بين المللي کارگري که عبــارت
فـدراسيــون جـهـانـي اتـحـاديـه هــاي                
کارگري (آي تي يو سي)، فدراسيـون    
بين المللي ترانسپورت (آي تي اف)،   
آمــوزش بـيـــن الــمـلــلـــي (اي وان)،              
اتحاديه کارگران صنـعتــي جـهـانـي،         
اتحاديه بين المللي غذا، کشـاورزي،    
يــات و      هتل، رستوران، تغذيه و دخان
انجمن کارگران متحد (آي يو اف) و    
کنفدراسيون اتحاديـه هـاي کـارگـري         
يــش از           بين المللي که در مـجـمـوع ب

ميليون نفر از کـارگـران را در            ٢٠٠ 
سراسر جهـان در بـر ميــگيــرنـد، از                
نــدگـان               خواستهـا و اعتــراضـات ران
کــامـيـــون اعــلام حــمــايــت کــرده و             

راننـده   ١٧ تقاضاي حکم اعدام براي  
اعتصابي کـاميــون تـوسـط دادگـاه             
استان قزوين را شديدا محکوم کرده و 
يــد و         خواستار آزادي فوري و بـدون ق
شرط همه رانندگان بـازداشتــي شـده         
اند که نشانه اي بارز از قدرت کـارزار    
نــدگـان         در حمايت از اعتـراضـات ران
کاميون و مبارزات کارگران در ايـران  

 است.
هــمــچـنــيـــن کـنـــگــره ســراســري        
فدراسيون بين المللي کارگران حمل و 

ــل آي تـــي اف                 از  ( ITF)نــقــ
خــواسـتـــهــا و مـبـــارزات رانـنـــدگــان         
کاميونداران اعلام حمايت کرد و در     

المللي  اين کنگره نماينده اتحاديه بين
قــل سـوئـد طـي                  کارگران حـمـل     و ن

کننـدگـان در       سخنراني اي  از شرکت
ــه                ــانـيـ اجــلاس خــواســت کــه از بـيـ

؛ فــدراسـيـــون    ۲ اضــطــراري شــمــاره       
و نقل آي تي   المللي کارگران حمل بين

اف در محکوم کردن درخواست حکم 
داران اعتصابي از  اعدام براي کاميون

طرف رژيم اسلامي حمايت کنند. که  
اين نيز خـود اقـدامـي قـابـل تـوجـه                
است. فدراسيون بين المللي کـارگـران    
حمل و نقل (آي تي اف) قبلا نيز در     
بيانيه جداگانه اي تمامي شاخه هـاي  
لــف را بـه              خود در کشورهـاي مـختـ
حمايت از اين اعتراضات فراخوانده و 

خواستار مداخله سازمان جهاني کار 
 شده بود.  

يک نمونه اخير و قـابـل تـوجـه از         
لــي نـامــه                  لــ يـــن الـم حـمـايــت هـاي ب
يــر کـل       سرگشاده استفاني اسميت دب
کارگران دولتي و خدمات کانـادا کـه     

هزار عضو را در بر ميگيرد، در    ٧٧ 
اعتراض به  ادامه بازداشت رانندگان 
اعتصابي در ايران و خـواسـت آزادي       
فوري آنان است. او در ايـن نـامـه بـا            
اشاره به نقض آشکار حقوق کـارگـران   
در ايران خواستــار اخـراج جـمـهـوري           
اسلامي از سازمان جهاني کـار شـده     
فــانـي در نـامـه             است. قبل از ان استـ
ديگري در اعتراض بـه سـرکـوبـگـري        
هاي حکومـت اسـلامـي، اعتــراض          
خــود را بــه اعــدام رامـيـــن حسـيـــن             
پناهي، لقمان و زانيار مـرادي اعـلام     
ــانــي از                    بـ يــ تــ ــن پشـ ــرده و ضــم ک
اعتراضات مردم کردستــان و مـردم        
ايران عليه اعدامهـا خـواستــار لـغـو           
مجازات اعدام شده بود. او همچنيـن   
در اين نامه اعتراض خود را به  حکم 
وحشيانه زندان و شلاق براي مـحـمـد      
حبيبـي اعـلام کـرده و بـا خـواسـت                   
آزادي وي و همه معلمان زنداني ، بـر    
يــع شـلاق و پـايـان             لغو مجازات شن
دادن به امنيتي کردن مبارزات تاکيد 

 کرده بود.  
نمونه ديگر از اين دست حمـايـت   
فــان        هاي جهاني، نامه سرگشاه "استـ
فون سيچووسکي" دبيـر کـل شـوراي         
اتحاديه هاي کارگري ونکور و حومـه  

هـزار     ٦٠ در کـانـادا، در بـرگيــرنـده             
کارگر به روحـانـي اسـت. او در ايـن              
يــن           نامه همبستگي خود را بـا کـمپـ
مشــتــــرک اعـــلام شـــده از ســـوي              
لــي کـارگـري        فدراسيون هاي بين المل

فدراسيون بزرگ جهاني  ٥ مشتمل بر 
ميليون کـارگـر در      ١٢ (در بر گيرنده 

سطح جهان)، اعلام کرده و خواستـار   
آزادي فوري و بدون قيد و شـرط آنـان     
ــه                     ــامــه ب شــده اســت. او در ايــن ن
يــز                  دستگيريـهـاي اخيــر مـعلــمـان ن
اعتراض کرده و خواستار آزادي هـمـه   

 ۱۰ صفحه  

 ۱ از صفحه  
 ��:� 0

	ر��ان در ه@�0 ا�  
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شهلا دانشفر: جنبش رهـايـي زن در        
ايران بطور واقعي روند بالنده اي را در 
چهار دهه حاکمت رژيم اسلامي طـي  
کرده است. اين روند، روند به چـالـش      
کشيدن هر روزه حـکـومـت آپـارتـايـد         
جنسي و قوانيـن ارتـجـاعـي اش در           
کوچه و خيابان و در خانواده و در همه 
جا بوده است. اين روند، روند سربلنـد   
کردن جنبش نوين رهايي زن و عبـور  
از جريانات راست و عقب زدن آنها از 
سر راه اين جنبــش بـوده اسـت. ايـن             
تــمـان هـاي         روند، روند جلو آمدن گفـ
راديــکــال و چــپ در راس جـنــبـــش             
رهايي  زن و جلو آمدن چهره هـاي آن    
و سازمانيابي اين جنبش بوده اسـت.  
اين روند، روند قـد علــم کـردن زنـان              
معترض با اسم و رسـم خـود و قـرار            
يــن هـا و            گرفتن آنها در مقابـل دورب
يــپ هـاي اعتــراضـي بـي                پخش کلـ
يــن ضـد زن                   يــه قـوان حجـابشـان علـ
نــهـا         جمهوري اسلامي بوده اسـت. اي
همه مولفه هايي است که تصويري از 
روند پيشرونده جنبش رهايي زن طـي  
چهل سال اخير را نشان ميــدهـد. بـه        
عبارت روشنتر جنبـش رهـايـي زن،        
جنبشي است که قهرمانه در کوچه و   
خيابان عليـه جـمـهـوري اسـلامـي و             
پرچم آن حجاب جنگيــده و در واقـع          
نفي عملي حجاب کـرده اسـت. ايـن           
جنبش امروز بـه يـک وزنـه مـهـم در              
بــديـل شـده               اوضاع سيـاسـي ايـران ت
است. نمود آنرا در بـه ميــدان آمـدن            
دختران انقلاب در خيزش ديماه مردم 
مي بينيم. دختران انقـلاب و بـر سـر           
تــن حـجـاب تـوسـط ويـدا               چوب گرف
موحد و تبديل آن به حرکتي سراسري 
لــکـه           و جنبشي که نه تنها حـجـاب ب
کل بساط جهنمي جمهوري اسلامي 
را به چالش کشيد، نشان شوارنگيزي 
يــش از            از اين پيشروي هاسـت کـه ب
بيش خصلت زنانه بودن انقلاب ايـران  

 را مقابل چشم جهانيان گذاشت.
طبعا اولين چالش رژيم اسلامـي  

عـلــيـــه حــجــاب       ٥٧ مــارس      ٨ در   
صورت گرفت و ايـن جنــگ ادامـه             
بــش                 فــاقـات امـروز و جنـ يافت و ات
برداشتن حجاب ها و پديـده دختــران      
انقلاب ما را به هشـت مـارس سـال          

وصل ميکند. در عين حال طـي    ٥٧ 
بــش رهـايـي زن بـا                   ٤ اين  دهـه جنـ

کارزارهاي مبارزاتي اش جنگي هـر    

روزه را عليه بساط آپارتايـد جنــسـي       
جمهوري اسلامي به جلو برده اسـت.    
اينها همه کارزارهاي قدرتمندي بـوده  
يــه    است که از جمله عليه حجاب، عل
يــه                 تــي، علـ جداسازي هـاي جنــسيـ
قوانين ارتجاعي اسلامي ضد زن از     
جمله حق طلاق، عليه طـرح تـعـالـي         
يــه           جمعيت حکومت اسـلامـي، علـ
ــواع و اقســام جــداســازي هــاي                  ان
جنسيتي در دانشگاه ها و در اماکـن  
فــکيــک           يــه ت اجتماعي مختلف، علـ
جنسيتي در عرصه ورزش و صـدهـا     
نمونه ديگر از همين دست به پا شـده    
و جريان دارد. در جريان اين کارزارها  
جنــبــش رهـايــي زنـان قـدم بـه قــدم                 
سنگرهايي را فتح کـرده و تـوانستــه         
لــي                است بـا قـدرت مبــارزاتـش خيـ
چيزي ها را به رژيم تحميل کند و در     
خيلي عرصه ها تعرضات حکـومـت   
را عقب بزند. در نتيجه چنين جنــگ    
جانانه اي است که حجـاب هـا کنــار         
رفته و چيزي از آن باقي نمانده است و 
بطور واقعي چهره خيــابـانـهـا و کـل             
يــجـه       تـ جامعه عوض شده است. در ن
اين جدال دائمي است که منـاسبــات    
درون خــانــواده هــا تــغـيــيـــر کــرده و             
عليرغم قوانين ارتـجـاعـي اسـلامـي        

اين جنبش توانسته است که بسيـاري  
از نرم هاي جامعـه را چـه در روابـط            
خانوادگي، چه در روابط اجتماعـي و    
چه در سطح فرهنگي بشـکنــد و بـه           
جلو برود. زير فشار اين جنبش ديديم  
يــون                  لـ يــن يـک ميـ که به قولـي کـمپـ
امضاء به راه افتاد و تـحـت عنــوان           
تــمـان هـايـي              "تغيير قوانين" و با گفـ
چون اسلام با حقــوق زن مـغـايـرتـي             
ندارد، يـک روسـري مـا را نـکـشتــه                
است، سعي کرد جنبـش راديـکـال و        

چپ رهايي زن را خلع سلاح کند و در 
چهارچوبه هاي سيستم موجود خفــه     
کند. اما نتوانست. از جمله يـکـي از      
يــن در                 سازمانـدهنــدگـان ايـن کـمپـ
گفتگويي در همين روزهاي اخيــر از     
يــن يـک                  اين ميگفـت کـه کـلا کـمپـ
ميليون امضاء از حجاب عبور کرد. 
و ما هم ديديم که جنبش رهايي زن و 
جامعه از همه اينها عبور کرد و آنهـا  
نــکـه  امـروز                را عقب زد. نتيــجـه اي
چهره هاي جنبـش رهـاي زن، چـهـره           
هاي راديکال و معترضي هستند کـه  
کل اين سيستم و اين بـربـريـت را بـه           

 چالش ميکشند.
اما در رابطه بـا قسـمـت ديـگـر            
بــش          يــابـي جنـ سوالتان و روند تشکل
رهــاي زن، لازم اســت بــه دو وجــه                
مساله اشاره کنم. يـکـي کـارزارهـاي        
مبارزاتي در اين عرصه که تـوضيــح    
دادم. در دل ايــن کــارزارهــا نـيـــروي             
بــعيــض              يــه ت اجتماعي وسيعـي علـ
عليه زن به ميدان آمده و شکل گرفته 
اســت. در بسـتـــر آن حــرکــت هــاي                
اعتراضي ميداني سازمان پيدا کـرده  
و جنبش رهايـي زن تـوانستــه اسـت            
اعتراضات قدرتمندي را شکل دهـد    
بــش از         و چهره هاي راديکال اين جنـ

نــا دائـمـي،          جمله چهره هايي چون آت
گلرخ ايرايي، ويدا موحد به جلو آمده 
بــه                 اند. اما وجـه ديـگـر مسـالـه جنـ
سازماني اين جنبش است. از جـملـه      
شاهد سازمانيابي جنبش رهايـي زن    
در گروه هاي تلگرامي و نـهـادهـايـي       
مثل نداي زنان هستيـم. بـه عبــارت          
روشنتر جنبش رهايي زن امـروز در        
تــه کـه بـا کـمـک              موقعيتي قرار گرف
ــاي              ــدي ــي م ــاب لــيـ ــاي تشــکـ ــزاره اب
اجتماعي صف خود را سازمـان داده    
و دارد متشکل ميشود. ايـن رونـدي      
است که خصوصا در چند ساله اخيـر  
شتاب پيدا کرده است و در نتيجـه آن    
يــشتــري      جنبش رهايي زن با قدرت ب
به جلو آمده اسـت. بـطـور مثــال در               
ــمــان،           ــرده مــعـلـ ــراضــات گسـتـ اعـتـ
بازنشستگـان و بـخـش هـاي ديـگـر               
جامعـه حضـور چشـمـگيــر زنـان را                
يــم کـه         شاهديم. و يا شاهد اين هستـ
زنان در گـروهـهـاي سـازمـانـده ايـن                
اعـتـــراضــات نـقـــش مــهــمــي بــازي          
يــز                بــش کـارگـري ن ميکنند. در جنـ
نمونه هفت تپه را داريم کـه يـکـي از          
زنان کارگر بر روي چهارپايه ميرود و   
با گفتن اينکه اعتراض را از کارخانه 
قــش        به فرمانداري خواهند برد، در ن
رهبري ظاهر ميشود. با ايـن قـدرت        
بــش               است کـه صـداي اعتــراض جنـ
لــي        نوين آزادي زن در سطح بين الـملـ

 بازتاب وسيعي پيدا کرده است.
اين اتفاقات در عين حال بـاعـث   
تــمـان هـاي بـرابـري             شده است که گفـ
بــعيــض              يــه ت طلبانه و اعتـراض علـ
عليه زن در سـطـح جـامـعـه جلــوتـر               
بيايد. از جمله يکي از دستـاوردهـاي    
اين جنبش تثبيت هشت مارس ايـن    
بــي بـه          روز آزاديخواهي و برابري طلـ
عنوان روز جـهـانـي زن و کنــار زدن              
ــه               ــري اســـت کـ ــگـ ــات ديـ ــرايشـ گـ
نــد در بـرابـر آن روزهـاي                 ميخـواستـ
ديگري تحت عنــاويـن مـذهبــي يـا            
ملي را قرار دهند و هشت مـارس را    
نــد.    از محتوي خارج کنند و نتوانست
اينها همه چه به لحاظ مطالباتي، چه 
بــش              به لحاظ عرصه هـايـي کـه جنـ
تــح کـرده         رهايي زن در مبارزاتش  ف
است و چه به لحاظ سازمانيابي و يـا    
چهره هاي راديکالي که از درون ايـن      
جنبش جلو آمده اند، پيـشـروي هـاي      

 جنبش رهايي زن هستند.
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مينا احدي: شايد بهتر است از اينجا  
شروع کنم که نسل من در يک انقلاب 
در ايران بر عليـه حـکـومـت پـهلــوي            
قــلاب هـم       شرکت کرد و زنان در آن ان
نــد، در آن تـلاطـم            نقش مهمي داشت
بزرگ به دلايل مختلفي که در اينجـا  
مورد بحث من نيست، حکومتي بـر  
سر کار آمد به اسم حکومت اسلامي 
ايران!حکومتي که از روز اول ضديـت   
با زنان را بر پرچم خـود نـوشتــه بـود.          
شما بعنوان يک انسان و بعنــوان يـک      
زن با يک پديده مواجـه شـديـد و مـا           
مواجه شديم  در آن دوران با اين پديده 
يــه               قـ که زنان را شـهـرونـدان بـرابـربـا ب
بحساب نمي آوردنـد، و مـن نـوعـي           
بعنوان يک زن و يا همه زنان در ايـران    
يکباره ديدند که اگر به خيابان رفته و   
مبارزه کردند اگر در مـواردي حتــي        
سخنگوي اعتراضات بودند، يکبــاره   
حــکــومـتـــي آمــد و گـفـــت قــوانـيـــن           
اسلامي است و شريعـه را قـانـون آن          
جامعه اعـلام کـرد، بـراي هـمـه مـا               
سوالات متعددي مطرح شد اين چـه    
حکومتي است جايگاه اين حکومت 
و تحليل تئوريک ايـن وقـايـع و دادن          
پاسخ به اين سوالات محوري بسيــار   

 مهم شد و مهم هم بود.
حکومت اسلامي ادعا ميــکـرد    
که مستقل است و با شعار مـرگ بـر     
يــستــي        آمريکا بر طبل ضد امپـريـال
گري ميکوبيد و بسياري در آنـزمـان       
ميگفتند حجاب را به مستقل بـودن    
حکومت بايد بخشيد و يـا حـجـاب          

 مسئله مهمي نيست.
اما براي ما زنان مستقل از هـر      
تحليل و تئوري اي حکـومتــي آمـده       
بود که حرمت ما را در خيابانها زيـر    
پا له ميکرد، اينها با چاقو و قمـه بـه     
ما حمله ميکردند و يکباره خيابانهـا  
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رنـگــي کــامـلا مــردانــه و اســلامــي           
 خشونت طلبانه بخود گرفت.

اما حـجـاب بسيــار مـهـم بـود،              
تحليل اينها اين بـود کـه بـه بـخـش              
يــم و بـا          ضعيف جامعه حمله ميکنـ
تــحــمـيـــل حــجــاب آنــهــا را بــه بـنـــد            
يــز بـعـدا        ميکشيم و بقيه جامعه را ن

 زير سلطه خود ميگيريم.
بـــر                  حـجـاب از نــظـر مـن يـک ق
مـتـــحــرک بــود کــه اســلام سـيـــاســي          
ميخواست بر نيمه جامعـه تـحـميــل        
بــال حـجـاب از نـظـر مـن                     کند. بـدن
سنگسار بسيار تيپيک و مهم بود. به  
زني که حجاب را نمي پذيـرفـت و از       
انسانيت خود دفاع ميکرد به زنـانـي     
که حجاب را پس ميزدنـد و در ايـن         
ميان حـکـومـت اسـلامـي را نـمـي                
يــد           پذيرفتند گفتند اگر عصيــان کنـ
زنده زنده شما را در وسط شهرها تکه 
نــد و ايـن کـار را                تـ پاره ميکنيم. گف
کردند. از رسانه هـا اعـلام کـردنـد و            
زنـان را آوردنـد و در مقـــابـل چشــم                 

 جامعه ، زجرکش کردند.
پس از آن ما قوانين اسـلامـي و       
يــن را                   موقعيــت زنـان در ايـن قـوان
ديــديــم. بـنـــا بــر ايــن بــحــث ازدواج              
کودکان، حق طلاق، حـق حضـانـت،        
جدا سازي جنسيتي ، و اينـکـه زنـان      
حق سفر ندارند و غيره غيــره مـطـرح       
ميشود. با آمدن جمهوري اسـلامـي      
زن انسانيت اش ، مـوجـوديـت اش،          
يــرون از              روابط جنسي زنـان و کـار ب
خانه، حق حضـانـت و حـق طـلاق و             
همه حقوق انساني زنـان  زيـر سـوال            

 رفت.
کدام چالش ها را جـواب داديـم،       
بنظر من به همـه ايـن چـالـش هـا و              
سوالات ما پاسخ داديم. من معتقدم  
بــش، يـک        وقتي بررسي کنيم يک جنـ
جريان، يک مبارزه هـمـواره از سـوي          

رسانه هاي موجود و رسمي ايـگنــور    
بــش راديـکـال و                  ميشود ، ايـن جنـ
مدرن و آزاديخواه با چالشهاي فـراوان  
و از جمله سانسور خبري مواجه بـوده  
يــکـه از هـمـان اول               و هست. در حـال
يــه                تظاهـراتـهـاي هشـت مـارس علـ
حجاب، زناني که رفتند به خيابـان از    
ئــوريـک را داده           همان موقع جواب ت

نــد حقــوق         تـ بودند، با صداي بلند گف
زنان نه شرقي است نه غربي جـهـانـي      
است، اين يکي از شعارهاي ما بود و 
يــم ايـن حـکـومـت             تـ در عين حال گف
ارتجاعي است ما حکومت اسلامي 
بــش               را قبول نداريم، ايـن نـطفــه جنـ
آزاديخواهانه و مـدرن زنـان بـود کـه             
بسيارمورد بي توجهـي رسـانـه هـاي         
اروپايي و يا رسانه هاي فارسـي زبـان     

 رسمي در خارج از ايران قرار گرفت.
تــدريـج شـلاق           ميليونها زن کـه ب
قوانين اسلامي را بر تن خـود لـمـس      
ميکردند، شروع به مبــارزه کـردنـد،         
يعنــي جـواب هـم در خيــابـان داده                  
ميشـد از طـريـق مـردمـي کـه يـک                  
انقلاب را پشت سر گذاشته بودند ، و 
ئــوريـکـي کـه در           همچنين بحثهاي ت
کنار اين مبارزات در جريابـن بـود و       
نــظـر مـن             پاسخ درست ميگـرفـت. ب
ئــوريـک را       پاسخ بسياري از مسائل ت
داديم و ما وصل شديم به جنبشي که 
در خيابان بود جنبـشـي کـه آشـکـارا          
عليه حکومت اسلامي بود و از روز     
اول گفت اين حکومت دون شان بشـر    
است و بايد بـرود. تـعـدادي هـمـواره             
ميگفتند ميتوان سـاخـت و اصـلاح        
کرد. اگر قرار باشد نقش جنبــش مـا      
بررسي شود بايد نقش جريان کمونيزم 
ــان چــپ، راديــکــال            کــارگــري، جــري
يــات و بـا دقـت            آزاديخواه را در جزي

 بررسي کنيم.
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مصطفي صابر: بنظرم چهارچوبـه اي     
که مينا احدي مطرح کـرد تـا حـدي          
موضوع رو روشن ميـکنــد. مسـالـه         
ايــن اســت در اواخــر قــرن بـيـــســت               
ميلادي در جامعه اي کـه سـرمـايـه           
داري کــامــلا حــاکــم شــده بــود، در             
ــن                 ــد "ژاپ ــگـفــتــنـ کشــوري کــه مـيـ
خـاورمـيـــانــه" اسـت، مــردم انـقـــلاب          
بــدادي را       کردند تا يک حکومت استـ
نــد و آزادي و بـرابـري                   سرنـگـون کنـ
يــاورنـد؛ و در مقــابـل ايـن                    بدسـت ب
انقلاب کل بورژوازي، از آمـريـکـا و          
اروپاي غربي گرفته تا سرمـايـه داري     
دولتي شوروي و چين، همگي به يـک    
بــش و             باره رفتند پشت سـر يـک جنـ
حکومتي که پرچم اش سرکوب زنـان  
يــب           و حجاب بود. همانطور کـه صلـ
شکسته آيکون نازيسم و هيتلـر بـود،     
اينها حجاب و سرکوب زنان را تبديل 
 کردند به سمبل هويت و اقتدار خود.

در برابر اين وضعيت طبعا دو جبـهـه   
در تقابل باهم شکل گرفت. اول آنـهـا      

نــد ايـن حـجـاب مسـالـه               که ميگفت
مهمي نيست، سرکوب زنان مسـالـه     
فرعي است. در اين جبهـه از امثــال         
طالقاني، از بنيـانـگـذاران جـمـهـوري         
اسلامي بود تا حتــي يـک سـري بـه              
اصطلاح چپ هايي کـه بـراي مثــال           
زنان تظاهرات کننده عليه حجاب در 
اسفند پنجاه و هفت را با انـگ "بـالا        
شهري" محکوم ميکردند. ايـن چـپ        
هاي سنتي و عقــب مـانـده در واقـع            
بـــالــچــه جـنــبـــش ملـــي اســلامــي           دن
بورژوازي ايـران بـودنـد کـه حـالا بـا                 
جمهوري اسلامي بـه قـدرت رسيــده         
بود. بخش هاي ديگر بـورژوازي هـم        
در مقابل اين سرکوب وحشيانه زنـان  
نــد. ايـن          تـ چيزي نگفتند و آنرا پذيـرف
يــش              اسلام هزار و چـهـارصـد سـال پ

نبود. اين بورژوازي اواخر قرن بيستــم    
ميلادي بود. بعـدا هـم ديـدم کـه در              
سطح جهاني نظريه هايي درآمـد کـه       
اين وضعيت، يعني سرکوب زنان در   
کشوري مثل ايران، را توجيه بـکنــد.    
منظورم نظريه هاي پست مدرنيستي 
ــا                ــگــي اســت، ب و نسـبــيـــت فــرهـنـ
توجيحاتي نظير اينکه "اين حجاب و  
سنگسار فرهنـگ خـودشـان اسـت"!          
يکسري به اصطلاح چپ ها در سطح 
جهاني هم رفتند پشـت سـر هـميــن            

 بحث ها.
قــابـل             اما اينها يـکـطـرف ايـن ت
بودند. طرف ديگر تقابل تا آنـجـا کـه       
به اوضـاع ايـران مـربـوط اسـت، در              
بــل از      وحله اول جنبش زنان بود که ق
همه جنبش هاي اجتماعي در مقابل 
جمهوري اسلامي قد علــم کـرد. در           
تظاهرات عليه حجاب بر عليه کليت 
جمهوري اسلامي به ميــدان آمـد بـا         
شعارهايي نظير: "ما انقلاب نکرديـم    
تا به عقب برگرديـم"، "حقــوق زن نـه             
شـرقـي نـه غـربـي، جـهـانـي اسـت"،                   
بــايـد نـداره" و غيــره.                    "آزادي بـايـد ن
شعارهايي بسيار عالي، روبـه جلــو،        
تــوان مـطـرح         که همين امروز هم ميـ
کرد. البته بعدا جنبش هاي ديـگـري      
يــکـاران، کـردستــان و            نظير جنبش ب

دانشگاه و جنبش شورايي کارگران و   
غـيـــره جـلـــوي جــمــهــوري اســلامــي         

 ايستادند.
بنظر من در چهل سـال گـذشتــه         
تقابل بين دو خط فکري بـوده اسـت:       
يکي خط انواع و اقسام بورژواها، از   
قــدر هـم          اين گرفته که مساله زنـان آن
يــسـت تـا               مساله اصلي و مـهـمـي ن
جرياناتي نظيـر اسـلام سيــاسـي کـه             
اساس هويـت و حـکـومـت خـود را              
سرکوب زنـان قـرار داده اسـت. دوم               
خط زنان، کارگران، معلــمـان، مـردم       
يــستــهـايـي مثــل                 آزاديخـواه، کـمـون
يــروهـايـي مثــل          منصور حکمت و ن
حزب کمونيست کارگري که مـحـکـم    
قــط مسـالـه        ايستاده اند و گفتند نه ف

زنان از مسائل اساسي جامعه است، 
بلکه حتي مهمتر از هميشه اسـت و      
قــلاب زنـانـه"                 ما در ايران بـا يـک "ان
روبرو هستيم. کساني کـه از روز اول         
فــي              يـ با قاطعيت و بـدون هيــچ تـخفـ
يــه    عليه حجاب، عليه سنگسار و عل
بي حقوقي زنان ايستادند و محکم و   
استوار براي برابري جنگيدند. اکنــون    
ما ميتوانيم ببينـم کـه ايـن جـدال و             
تقابل بين اين دو خط فکري به کـجـا     
انجاميده و کدام طرف پيروز ميــدان     
است. براي مثـال آنـهـايـي کـه وقـت              
خودش ميگفتند حجاب مساله زنان 
يــون              لـ يــن يـک ميـ نيست، مثل کمپـ
امضاء، حالا مـجبــور شـده انـد کـه             
بيايند بگويند حجاب مساله مهمـي  
است. چـرا؟ چـون دختــران خيــابـان                 
انقلاب آمده اند به ميدان و اين را بـه    
همه نشان داده اند. يا مثــال ديـگـر،          
کساني که تا چند سال پيش خودشان 
حجاب سرشان بود و دنبال خاتمـي و    
اصلاح طلب بـودنـد حـالا خـودشـان            
حجاب بـرداشتــه انـد و حتــي بـراي                
يــن راه مـي                  حجاب بـرداشتــن کـمپـ
اندازند.  حالا خود واقعيت، يعني نـه   
فـقـــط تـئـــوري کــه پــراتـيـــک عــظـيـــم          
اجتماعي دارد نشان ميدهد که خـط  
فکري دوم به جلو آمده و آينده متعلق 
به کساني است که گفتند و ميگويند 
ما در ايران با يک انقلاب زنانه با يـک  
جنبش پرشور و بسيار راديکال بـراي    

 رهايي زن روبرو هستيم.
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شيريـن شـمـس: بـه نـظـر مـن سيــر                     
تـحـولاتــي کـه رخ داده را ميــشــود                
تقيسم بندي کرد. جنبشي که مـا از       
آن تحت عنوان جنبش نويـن رهـايـي      
زن صحبت ميکنيم و نماد آشکـارش  
قــلاب مـي             را در دختران خيـابـا ن ان

 ۵۷ بينيم، نطفه هايش در همان سال   
به  ۵۷ بسته شد. جنبش زنان در سال  

عنوان يکي از قويترين جنبـش هـاي     
بــشـي بـود کـه              مبارزاتي، اولين جنـ
مقابل قوانين اسلامـي و حـکـومـت         
اسلامي ايستاد. اين جنبش بـعـد از        
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باعث شده است که مبارزات عـمـق     
بيشتـري پـيـدا کـنـد و شـعـارهـا و                   
خواستها طبقاتي تر و چپ تر باشد. 
شما يک اعتراض تـوده اي را پـيـدا            
نــمــيــکــنــيــد کــه در آن بــر عــلــيــه                
مفتخوري سرمايه داران و بالايي ها 
شعار داده نشود. در روسيه شعارهـا   
بيشتر عليه جنگ و عليه فقـر بـود.     
اينجا عـلـيـه فـقـر، عـلـيـه حـجـاب                   
اجباري، عليه جداسازي جنسيتي و   
عــلــيــه آخــونــد هــاي مــيــلــيــاردر و           
استفاده از مذهب براي مفتخوري و   
عليه حقوقهاي نـجـومـي و دزديـهـا          
مدام اعتراض وجود دارد. و اين کلا  
فضـــاي چـــپـــي را بـــه مضـــمـــون              
اعتراضات داده است. از ايـن نـظـر           
هم من فکر مـيـکـنـم ايـران آبسـتـن            
تحولات عميق تر و همه جانبه تـري    
به نفع طبـقـه کـارگـر و کـمـونـيـسـم                

 است. 
 

انترناسيونـال: خـواسـت اصـلـي کـه               
بلشويک ها در انقلاب اکتبر مـطـرح   
کردند، پايان يافتن جـنـگ بـود، در        
ايران چه خواست يا خـواسـت هـايـي       
ميتواند بيشتريـن نـيـرو را بـدنـبـال             

 خود بسيج کند؟
کاظم نيکخواه: نان و صـلـح شـعـار            
فوري انقلاب بلشويکـي در روسـيـه        
بود. يعني معيشت و پايان جـنـگ.    
بنظرم در ايران هـم مسـالـه نـان يـا              
معيشت بسيار مبرم و مـهـم اسـت.      
اکثـر مـردم زيـر خـط فـقـر مـطـلـق                    
زندگي ميکنند. بسـيـاري از مـردم         
امکـان تـهـيـه سـاده تـريـن غـذا را                   
ندارند. کارتون خوابي، کار کودکان،  
بيکاري، حقوقهاي زير خـط فـقـر و          
امثال اينهـا زنـدگـي مـردم را دارد             
مچاله ميکند. به همين دلـيـل يـک         
شعار مهم مردم معيشت است. اما  
يـک ســري خــواســتــهــا در ايــران بــه             
موازات هم دارد پـيـش مـيـرود کـه            
همه آنها مهم و حيـاتـي هسـتـنـد و          
نيروي زيادي را حول خود جمع کـرده  
ــک                ــوري اســلامــي ي ــه ــم اســت. ج
حکومت مذهبي و اسلامي است و   
جنبش سکولار و خـواسـت جـدايـي         
دين از دولت و از اموزش و پـرورش    
بسـيــار مــهـم اســت. يـعــنــي مــردم              
خواهان اين هستند کـه مـذهـب در          
زندگي شان دخالتي نداشته بـاشـد و     
اين يک خـواسـت تـوده گـيـر اسـت.               

خواست آزادي زندانيـان سـيـاسـي و         
لغو اعدام و لغو حجاب اجباري نـيـز   
بسيار مهم و تـوده گـيـر اسـت. بـا                 
توجه به اينها بنظرم شعارهايي مثل 
جدايي دين از دولت و از آمـوزش و      
پرورش، و مـنـزلـت مـعـيـشـت حـق             
مسلم ماست، زنداني سيـاسـي آزاد     
بايد گردد و لغو اعدام و لغو حجاب 
اجباري بسيار کليدي است. در همـه   
اين زمينه ها جنبشهاي اجتـمـاعـي    
بسيار گسترده و قدرتمندي در ايـران  
وجود دارند و به همين دليل ميتوان 
بسيار اميدوار بود که با سرنـگـونـي    
جمهـوري اسـلامـي نـه فـقـط هـمـه                 
زندانيان سياسي آزاد شـونـد، بـلـکـه        
فورا مجازات اعدام بـراي هـمـيـشـه        
لغو شود، جدايي مـذهـب از دولـت          
اعلام شود و رفاه و مسکن حق همه 
افراد اعلام شـود. درمـان رايـگـان،            
آموزش رايگان هم در راستاي همين 
خواستها که اشاره کردم قرار دارند و 
فـکــرمـيــکـنــم فــورا بــا ســرنـگــونــي           
جمهوري اسـلامـي بـايـد بـه قـانـون              

 جامعه تبديل شود.  
ــار              ــک شــع ــال: ي ــون ــاســي ــرن ــت ان
کمونيست ها در انقلاب اکتبر "همه  
ــود.                ــه دســت شــوراهــا" ب قــدرت ب
شوراها چه نقـش و مـوقـعـيـتـي در             
روسيه داشتند. آيا در انـقـلاب آتـي         
ايران هم شوراها مي تواننـد چـنـيـن       

 نقشي داشته باشند؟
کاظم نيکخواه: تجـربـه انـقـلاب        
اکتبر در همه جـوامـع و انـقـلابـات            
بعدي در جـهـان تـاثـيـرات مـهـمـي               
گذاشت و قطعا در انقلاب آتي ايـران  
هم درسهاي انقـلاب اکـتـبـر بسـيـار           
آموزنده و مهم است. يـکـي از ايـن           
درسهاي تـاريـخـي انـقـلاب اکـتـبـر               
تجربه شـوراهـاسـت کـه اول بـار در              
انقلاب اکتبر مطرح شـدنـد. قـطـعـا           
درايران هم شوراها نقش کليدي بعـد  
از سـرنـگـونـي جـمـهـوري اسـلامـي              
خواهند داشت. هـمـيـن الان شـعـار           
"شــوراهــاي مســتــقــل کــارگــري" و            
"شوراهاي مستقل مردمي" از درون   
اعتراضات کارگري و توسط رهبران 
کارگري مطرح شده است. در انقلاب 

هم ما شـاهـد سـر بـلـنـد کـردن               ٥٧ 
شوراها بـوديـم. امـا امـروز بسـيـار              

و آن انقلاب  ٥٧ جامعه ايران از سال 
جلوتر است. اگر قرار باشد مردم در    
اداره امور جامعه نقش و دخـالـت و     
اخـتــيــار داشــتــه بـاشــنــد از طــريــق            

ديگري جز سيستم شورايي مـمـکـن      
نيست. ما اين را بايد بسيار بيشـتـر   
از قبل مـورد تـاکـيـد قـرار دهـيـم.                
بنظرم تبليغات ما و توضيح جايگاه 
و اهميت شوراها از جانب ما هـنـوز   
بهيچ وجه کافي نيست و بـايـد ايـن          
کمبود را هرچه سريعتر جبران کنيم. 
بايد تجربه اکتبر را از نزديـک مـورد     
مطالعه قرار دهيم. بايد نحوه شکـل   
گيري و کارکرد و دخالتگري شوراها 
در ســطــوح مــخــتـلــف را بــه مــردم             
توضيح دهيم. ايـن مـهـم اسـت کـه             
رهــبــران کــارگــران و مــعــلــمــان و              
بخشهاي ديـگـر مـردم بـا جـنـبـش                
شورايي بيشتر آشنا شـونـد و از آن           
دفاع کنند و آنرا به ميان تـوده هـاي     

 کارگر و مردم ببرند. 
من مطمئنم کـه بـا نـزديـک تـر            
شدن به انقلاب و بويژه بلافاصله بعد 
از سـرنـگـونـي جـمـهـوري اسـلامـي              
شوراها از همه جا سر بلند خواهـنـد   
کرد و منتظر تبليغات ما نخواهـنـد   
ماند. اما تبليغات و تـوضـيـحـات          
امروز ما ميتواند زمينه را بـيـشـتـر     
آماده کند و شوراها را مجهـز تـر و       
کارآ تر کـنـد و رونـد بـعـدي قـدرت               

 گيري مردم را تسهيل نمايد.  
 

انترناسيونال: انقلاب اکتبر رهبران و 
چهره هاي بـرجسـتـه اي داشـت کـه              
پيروزي اين انقلاب را رهبري کردند. 
آيا در ايران چنـيـن رهـبـرانـي وجـود           

 دارند؟
کاظم نيکخواه: نميدانم از ايـن نـظـر       
چقدر ميشود اوضاع امروز ايـران را    
با ان دوره مقايسه کرد. امـا نـبـايـد         
فکر کنيم که بفـرض لـنـيـن بـعـد از             
انقلاب اکتبر با لنين قبل از انقـلاب  
از نفوذ و شهرت بـرابـري بـرخـوردار         
بود. در ايران ما به يمن داشتـن يـک      

سـاعـتـه کـه          ٢٤ کانال تلويـزيـونـي      
سالهاست دارد برنامه پخش ميکند 
از مزيت بالايي نسـبـت بـه آن دوره          
بلشويـکـهـا بـرخـوداريـم کـه بـاعـث                
ميشود چهره هاي حزب کمونـيـسـت    
کارگري بسيار شناخته شده باشند و 
اين بسيار مهم است. بلشويکهـا نـه      
تــلــويــزيــون داشــتــنــد و نــه مــديــاي          
اجـتـمــاعـي نـظــيـر ايـن دوره را در                 
دسترس داشتند. به همين دلـيـل تـا       
قبل از انقلاب شخصيـتـهـاي حـزب       
بلشويک براي اکثر مردم ناشـنـاخـتـه     
بودند. اما ايـن وضـعـيـت در ايـران             
امروز وجود ندارد. بايد ديـد چـقـدر         
ميتوانيم اين شنـاخـتـه بـودن را بـه            

اتوريتـه و رهـبـري سـيـاسـي فـعـال                 
تبديل کنيم که از اين نـظـر هـم مـن         

 بسيار اميدوارم. 
 

انترناسيونال: يک مسـالـه مـهـم در            
انقلاب اکتبر نقش حـزب بـلـشـويـک        
بود. شايد بشود گفت بـراي اول بـار        
مسالـه جـايـگـاه حـزب در رهـبـري                
انقلاب در اکتبر مطرح و شـنـاخـتـه       
شد. در اين رابطه در ايـران اوضـاع          
چگونه است؟ آيا حزب کـمـونـيـسـت      
کارگري به حزب رهبر انقلاب تبديل 

 شده است؟ 
کاظم نيکخواه: ببينيد قبل از اينکه  
انقلاب عمـلا بـه جـريـان بـيـفـتـد و                 
پيشرويهاي معـيـنـي داشـتـه بـاشـد            
نميشود قضاوت کـرد کـه رهـبـرش           
کيست و کـدام حـزب اسـت. حـزب              
کمونيست کارگـري از يـک نـظـر بـا              
تجزيه و تحليل تجربه انقلاب اکتـبـر   
و نــقــش حــزب در ايــن انــقــلاب و               
چگونگي رهبري لنيـن ايـجـاد شـده         
است و از ايـن نـظـر مـا بـحـثـهـاي                   
مفصلي داشته ايم.  ايـنـکـه چـقـدر             
توانسته ايم کاري بکنيم که عملا در 
انقلاب ايران اين حزب رهبر انقـلاب  
باشد اين را بايد ديد. اما اگر کسـي   
به اوضاع سياسي در ايران نگاه کند 
و اعـتـراضـات مـوجـود بـخـشـهـاي              
مختلف طبقه کارگر و مردم محـروم  
را بررسي کـنـد و بـه جـنـبـش هـاي                
اعتراضـي در جـامـعـه نـگـاه کـنـد                 
متوجه ميشود که عملا ايـن حـزب       
در همه اين اعتراضات با برنـامـه و     
شعارها و سياسـتـهـايـش حضـور و          
نفوذ دارد. جنـبـش عـلـيـه اعـدام و              
سنگسار، جنبش رهايي فرهـنـگـي،    
جنبـش دفـاع از آزادي بـي قـيـد و                  
شرط سياسي عـمـلا و تـاريـخـا بـا               
سياستهـاي ايـن حـزب گـره خـورده              
است. جـنـبـش شـورايـي و مـجـمـع                
عمومي نيز همينطور است. مسالـه   
حق مسکن، درمان رايگان، آموزش 
رايگان و حق اعتصاب و آزادي بيان 
و اينها هم به هميـن شـکـل بـا ايـن            
ــشــود. دفــاع                 ــي ــي م ــداع ــزب ت ح
هميشگي و منسجـم ايـن حـزب از          
انـقــلاب در بـرابــر تــمـام جـريــانــات             
اصلاح طـلـب قـلابـي و مـرتـجـع و                
سنتي نيز باعث شده است کـه خـود     
"انقلاب کـارگـري و مـردمـي" نـيـز                 
ــزب                  ــا ح ــي ب ــان ــري ــش از هــرج ــي ب

 کمونيست کارگري تداعي شود. 
بسيار جا دارد کـه ايـنـجـا يـاد            
منصور حکمت را گرامي بـدارم کـه     

نقشي کليدي و اساسي در فـرمـوـلـه       
کردن همه اين جهت گيريها داشت و 
توانست کمونـيـسـم مـارکـس را در            
تمايز بـا جـريـانـات چـپ سـنـتـي و                 
بورژوايي و "ضد امپرياليستي" بـاز      
تـعـريـف و احـيـا کـنـد و درسـهـاي                    
انقلاب اکتبر را براي ما معني کنـد  
و با توجه به تجربه مشخص جنبـش  
طـبـقـاتـي در ايـران بـه کـمـونـيـســم                   
کارگري به صورت حزب کمونيـسـت   
کارگري ماديت و عـيـنـيـت بـدهـد.           

 جاي او واقعا بسيار خالي است. 
همه اينها به اين مـفـهـوم اسـت       
کــه ايــن حــزب دارد نــقــش خــودرا             
بدرستي و با جهـت گـيـري درسـتـي          
ايفا ميکند. اما هنوز راه زيـادي را     
بايد پيمود و فضـا را بـايـد بسـيـار              
بيشتر تحت تاثير قـرار داد. نـکـتـه          
مهم اينست که بـدانـيـم کـه اگـر در            
ايران واقعا تحولي انسانـي و امـيـد        
بخش و سـوسـيـالـيـسـتـي بـخـواهـد               
صورت گيرد نمـيـتـوانـد بـا رهـبـري            
حزب کمونيسـت کـارگـري نـبـاشـد.           

 هيچ ترديدي در اين نبايد داشت. 
 

انترناسيونال: انقلاب اکتبر بدلايـلـي   
شکست خورد. از اين شـکـسـت چـه        
درسهايي مـيـتـوان آمـوخـت و چـه               

 کارهايي ميتوان انجام داد؟
کاظم نيکخواه: اين موضـوع بـحـث       
مفصلي است که اينجا ناچارم خيلي 
خلاصه و دست و پاشکسته نظرم را   
بگويم. ببينيد تا پـيـش از انـقـلاب            
اکتبر و به قدرت رسيدن کـارگـران و     
بـــلـــشـــويـــکـــهـــا هـــيـــچ انـــقـــلاب          
سوسياليستي اي در جايـي صـورت     
نگرفته بود. تجربه کمون پاريس کـه     
چهل پنجاه سال قبلتر صورت گرفته 
بود را البته داشتيم که سه چهار ماه 
بيشتر طول نکشيد و سرکوب شد و   
به خون کشيده شد. بـلـشـويـکـهـا بـا          
تــجــزيــه و تــحــلــيــل تــجــربــه کــمــون          
توانستند کاري بکنند که بـورژوازي    
نتواند با ارتش و محاصره آنها را بـه  
شکست بکشاند. اما تجـربـه پـيـاده        
کردن عملي سوسيالـيـسـم بـويـژه از          
نظر اقتـصـادي را نـداشـتـنـد. و بـه                 
همين دليـل بـا آزمـون و خـطـا در                
زمينه هاي مختلف پيش ميرفتنـد.  
در اين رابطه چـنـد اتـفـاق بـه زيـان               
کمونيستها پيش رفت. يـکـي خـود         
جنگ و محاصره نـظـامـي بـود کـه          
بـاعــث شــد کــه کــارگـران انــقــلابــي           
فرصت و امکان پرداختن به اقتصاد 
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دولت آمريکا از مدتها پـيـش   
و به دنبال خـروج ازبـرجـام اعـلام         
کرد که در صـورتـيـکـه جـمـهـوري          
اسلامي به تـعـهـداتـش پـيـرامـون          
شفافيت در پروژه هسته اي، کنـار  
گذاشـتـن طـرحـهـاي مـوشـکـي و               
دخالت در امور منطقه و .. دست 
بــرنــدارد، در کــنــار تــحــريــمــهــاي        

هـاي     تاکنـونـي، دور دوم تـحـريـم           
نـوامـبـر)       ۴آبان (  ۱۳آمريکا از 

هـا     را اجرا خواهد کرد. اين تحريم 
شامل دو عرصـه مـهـم صـادرات         
نفت و گاز و قطع پيونـد ايـران بـا        

الـمـلـلـي        هـاي مـالـي بـيـن            شريـان 
 شوند. مي

وزارت خــارجــه آمــريــکــا در         
توضيح چند و چون اين تحريـمـهـا    
اعلام کـرده: "در ايـن مـرحلـه از                 
تحريمها تاکيد بر کاهش درآمد و 

هــاي ارزي ايــران بــه                 دريــافــت 
خصوص از طريق کـاهـش فـروش        
نفت خام و دسـتـيـابـي دولـت بـه               
عوايد ارزي آن اسـت. در هـمـيـن            
حال دولت آمـريـکـا هشـدار داده           

هــايــي کــه بــه         اســت کــه شــرکــت     
مـعـاملــه بــا ايـران ادامـه دهـنــد              

هاي ثانويه خواهند  مشمول تحريم
 شد".

مخالفان اعمـال تـحـريـمـهـاي         
نفتي و گازي بويژه اتحاديه اروپـا    
به بـهـانـه نـگـه داشـتـن ايـران در                 

، از   «برجام و توافـق هسـتـه اي       »
حدود چند ماه پيش وعده "کـمـک      
به دورزدن تحريمهاي آمريـکـا بـه      
ايران" را داده و کـمـبـسـيـونـي را              
مامور بررسي و تهيه طـرحـي در       
اين مورد کردند. اسـم ايـن طـرح           
"سازوکار ويژه اتحاديه اروپا بـراي  
حفظ تبادلات مالي و تجـاري بـا     

 جمهوري اسلامي" مي باشد.
اتــحــاديــه اروپــا درتــوضــيــح        

سياست جديـدش بـراي کـمـک بـه            
جمهوري اسـلامـي بـراي دورزدن           
تحريمـهـاي آمـريـکـا و تـوضـيـح               
روندي اجرايي اين تصميـم گـفـتـه       
است: منظور از ايجاد اين وسيلـه   
يا کانال جديد "حفاظت از آزادي      
فعالان اقـتـصـادي ايـن کشـورهـا           
ــبــال کــردن مــبــادلات            جــهــت دن
مشروع با ايران" عنوان شده است  
که در صدر آن دريافت پول حاصل 

از صادرات نفت ايران به اروپـا و      
خــريــد هــاي مــتــعــارف ايــران از           

 کشورهاي اروپايي است.
اعلام اين سـيـاسـت از طـرف         
اتحاديه اروپا واکنش تند آمريکـا  
و مـتـحـدانـش را بـر انـگـيـخــت.                 
ترامپ تهديد کرد براي مقابله بـا    
اين سياست اتحاديه اروپا ساکـت  
نـنـشـسـتـه و طــرح "تـحـريـمـهــاي                 
ثانويه" را به اجرا خواهد گذاشت.  
متقابلا جمهوري اسلامي و دولت 
روحاني در بوق و کرنا کـردنـد کـه      
اتــحــاديــه اروپــا در کــنــار حــفــظ          
برجام، به روابـط تـجـاري اش بـه           

 ايران را ادامه خواهد داد. 
طــرح "تــحــريــمــهــاي ثــانــويــه"       
دولــت آمــريــکــا هــدفــش نشــانــه          
گرفتن شرکتها و بانکـهـايـي مـي       
باشد که در اتحـاديـه اروپـا ثـبـت          
شده و فعاليت مي کنند و نماينده 
و دفاتري در آمـريـکـا دارنـد مـي          
بـاشـد. بـر اســاس ايـن طـرح هــر                 
شرکتي که اقدامي و کـمـکـي بـه           
طرح اتحاديه اروپا براي کمـک بـه     
ايران براي دور زدن تحريمها را بـه  
اجــرا بــگــذارد، مــتــقــابــلا بــا                 
تحريمهاي آمريکا مواجه خـواهـد   
شد. با اعلام اين سياسيت فشـار     
آمريکا روي اتحاديه اروپا بيشتـر  
شده و بسـيـاري از شـرکـت هـاي              
اروپايي رسما اعلام کرده انـد کـه     
طرح اتـحـاديـه اروپـا را اجـرايـي               

 نخواهند کرد.
در تحولـي ديـگـر مـبـنـي بـر              
ايجاد "کانال مالي ارتباط مـالـي    
يا مبالاتي با جمهوري اسلامي"،  
چند هـفـتـه پـيـش ايـن اتـحـاديـه                  
تصميم گرفت کـه دفـتـري را  در            
يــکــي از کشــورهــاي عضــو ايــن          
اتحاديه برپا بکند که بتواند سـاز    
و کار حفط روابط تجاري با ايـران  
و دورزدن تحريمها را عـمـلـيـاتـي        
بکند. اعلام اين امر و فشـارهـاي    
آمريکا بـه ايـن اتـحـاديـه عـمـلا                
منجر به اين شد که  تا کنون هيچ 
کشو اروپايي براي اين کار اعـلام    
آمادگي نکرده اسـت. بـنـابـر ايـن           
طـرح اتـحــاديـه اروپــا هــم هــنــوز            

 سرنوشت نامعلومي دارد. 
روز سه شنبه اين هفتـه دفـتـر      

هاي اتحاديه  رساني سياست اطلاع

اروپا در امور ايران يک بار ديـگـر   
تأکيـد کـرد کـه "سـازوکـار ويـژه"                
اتــحـــاديــه اروپـــا بـــراي حـــفـــظ            
مبادلات مالي و تجاري با ايـران    
در دست اجراست و اين اتـحـاديـه      
مصمم به حفظ تـوافـق اتـمـي بـا            
ايـران اســت. مــتـقــابــلا روزنــامــه          
فايننشال تايمز روز چـهـارشـنـبـه          
اين هفته با استناد بـه اظـهـارات      

هاي اروپـا گـزارش داده          ديپلمات
بود کـه هـيـچـيـک از کشـورهـاي                
عضو اتحاديه اروپا مايل نيستند 
که ميزبان دفتر ايـن سـاز و کـار            

باشـنـد. فشـارهـاي        ”  ويژه با ايران
دولــت تــرامــپ و تــهــديــد بــه                   
تحريمهاي ثانويه به نظر مي رسد 
که اثر گذار بوده واتحـاديـه اروپـا      
عليرغم تاکيد بـر اجـرايـي کـردن           
طرحش، هنوز موفـق بـه اجـرايـي         
کردن آن نشـده اسـت. در هـمـيـن               
ــتــه گــذشــتــه وزراي خــارجــه             هــف
کشورهاي عضو اتحاديه يـک بـار     
ديکر مـوضـوع "سـازوکـار ويـژه"             
ــور               ــا را در دســت ــه اروپ ــحــادي ات
گذاشـتـه و بـحـث کـرده و عـمـلا                  
موفق به اتخاذ تصمـيـي کـه ايـن         
دفتر کجا بـايـد مسـتـقـر شـود و               
چگونه بايد کار بـکـنـد، نشـدنـد.          
بنابر اين اين طرح هـم سـرنـوشـت       

 نامعلومي دارد.
در اين ميان دولت روحانـي و    
وزارت خارجه اش مدام از "عملي  
شـدن تــعــهــدات اتــحــاديــه اروپــا"        
سخن گفته و در داخـل حـکـومـت       
ادعا ميکنند که طـرح اتـحـاديـه         
اروپا آماده اجرا شدن مي باشد و   
با کمک اتحاديه اروپا، با اجـرايـي   

ــمــهــاي         ــحــري ــر     ۴شــدن ت ــوامــب ن
"اتفاقي" نخواهد افتاد. روحـانـي        
دوروز پيش يک بار ديگـر تـاکـيـد       
کرد که اتـفـاق خـاصـي نـخـواهـد              
افتاد. دو هفته پيش ظريف وزيـر     
خارجه حکومت در پاسخ به فشار 
هاي جناح هاي حکومتـي و بـالا       
ــي           ــلافـــات درونـ ــتـ ــتـــن اخـ ــرفـ گـ
حکومت، اعتراف کرد کـه هـنـوز      
طرح اتحاديه اروپا اجرايي نشده و 
بعضا مشـکـلاتـي وجـود دارد و             

 نياز به زمان بيشتري دارد! 
اکنون با نزديک شدن به تاريخ 
اجــراي تــحــريــمــهــاي دور جــديــد          

آمريکا که ضربـات مـهـلـکـي بـر           
بخش صادرات نفت و دسـتـرسـي        
رژيم بـه سـيـسـتـم هـاي پـرداخـت               
ارزي مبادلات تـجـاري را هـدف          
خـود قـرار داده اسـت، در داخـل               
حــکــومــت جــنــگ و دعــواهــاي           
باندهاي حـکـومـتـي بـالا گـرفـتـه             
است. فشارها به دولت روحاني از 
طرف جناح بيت رهـبـري بـيـشـتـر         
شده. در عين حال دولت روحـانـي     
هنوز اميـدوار اسـت کـه راه کـار             
ــا                 ــار ب ــن ب ــا و اي ــه اروپ اتــحــادي
همکاري روسـيـه و چـيـن فـرجـي               
براي حکومت بوجود بـيـاورد. در      
تازه ترين موضعگيريـهـاي دولـت      
ــن               ــکــا وزارت خــارجــه  اي آمــري
کشوراعلام کرده اند که هدفشا ن   
از اين سياستها "تغيـيـر مـواضـع        
جمهوري اسلامي" مي باشد و تاز 
زماني که اين تغيير اتقاق نيفتدد 

 تحريمها ادامه خواهند داشت.
اثرات تحريمها بر اقتصاد بـه    
گل نشسته حکومت ويران کنـنـده   
تر هر قبل خـواهـد بـود. در ايـن              
ميان جمهوري اسلامي هم تـلاش  
خواهد کرد بـه بـهـانـه تـحـريـمـهـا              
سياست هاي ضد کارگري و ضـد      
مــردمــي بــيــشــتــري را بــه اجــرا            
گــذاشــتــه و در صــدد تــحــمــيــل             
فشارهـاي بـيـشـتـر بـر زنـدگـي و                 
معيـشـت مـردم و خـواهـد آمـد.               
مردم از مـدتـهـا پـيـش بـرعـلـيـه                  
ســيــاســتــهــاي ريــاضــت کشــي و          

تحميل فقرو گراني و ... دست بـه     
اعتراض بر عـلـيـه حـکـومـت زده           

ــمــاه                ــد. اعــتــراضــات  دي  ۹۶ان
شـاهـد گسـتـرش          ۹۷ومرداد ماه 

اعتراضات برعليه اين وضـعـيـت      
بوديم که هـنـوز هـم در گـوشـه و              

 کنار ادامه دارد.
ــلامــي و               ــهــوري اس ــا جــم ت
سيـاسـتـهـاي تـروريسـتـي، تـلاش             
هاي هسته اي، دخالـت و جـنـگ        
افروزي در مـنـطـقـه، سـرکـوب و               
کشتـار در داخـل و ... پـابـرجـا                    
بــوده، تــحــريــمــهــاي آمــريــکــا و           
کشورهاي غربي براي "رام کـردن"     

جمهوري اسلامي، به اين اميد که  
تــغــيــيــري در حــکــومــت بــه نــفــع          

گسترش رابطه با آمريکا و غـرب     
ادامه خواهد داشت. عامل اصلي 
اين تحريمها سياستهاي جمهوري 
اســلامــي مــي بــاشــد. ايــن يــک             
توهمي بيش نبوده و نيست. بـراي  
پايان دادن به اين وضـعـيـت بـايـد        
جمهوري اسلامي را به کشيد. راه  
ــن                ــي از اي ــاي ــراي ره ــگــري ب دي

 وضعيت وجود ندارد.
 ۲۰۱۸اول نوامبر 
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را پيدا نکنند و قحطـي بـر جـامـعـه          
حاکم شد و ناچار شدند به شيوه هاي 
"اقتصـاد جـنـگـي" و سـيـاسـتـهـاي                   
اضطراري با مساله رو در رو شوند و 
اين عملا مانع پياده کردن تـحـولات   
اقتصادي اساسي و سوسيـالـيـسـتـي      
شد. يک اتفاق بسيار ناگوار و فاجعه  
آميز مهمتر مرگ زودرس لنين بود. 

 ٥٤ در سـن         ١٩٢٤ لنين در سـال        
سالگي دچار سکتـه شـد و بـعـد از             
چند ماه که بستري و دور از دخـالـت   
در سيـاسـت بـود درگـذشـت. مـرگ              
لنين يک ضربه بزرگ به طبقه کارگـر  
روسيه بود و خلائي را ايجاد کرد که 
خيلي زود تـوسـط نـاسـيـونـالـيـسـم                

 روسي پر شد.
همـانـطـور کـه بـلـشـويـکـهـا بـا                  
استفاده از تجربه کمون توانستند بـر    
سر قدرت بمانند و محاصره نظامـي  
روسيه توسط ارتشهاي جهاني  را به 
شکست بکشانند ما هم تلاش کـرده  
ايم که نقطه ضعفهاي بلشويـکـهـا را      
بشناسيم و پاسخ روشني به آن داشته 
باشيم. ضـعـف بـرنـامـه اقـتـصـادي                

سوسياليستي بنظر مـا مـهـمـتـريـن           
نقطه ضعف بلشويکها بود که نهايتا 
باعث شد که ناسيوناليسم صنـعـتـي    
روسي بتواند تحت نام کمونيـسـم بـر      
حزب بلشويک حاکم شود و سـرمـايـه    
داري دولتي را بـنـام سـوسـيـالـيـسـم           
معرفي کند و نهايتا هـمـانـطـور کـه          
ميدانيم با بحران و بن بست مـواجـه     

 شد و شکست خورد. 
ما اين مشکل و اين ضـعـف را     
بارها و بارها مورد بحـث قـرار داده       
ايم. از نظر تاريخي رشد تکـنـولـوژي     
توليدي که امکان تاميـن نـيـازهـاي       
مردم را بسيار آسان تر و عـمـلـي تـر       
کرده و همچنين رشد سرمـايـه داري     
انحصاري کـه تـمـام ثـروتـهـا را در                  
دسـت يــک اقــلــيـت بســيــار کــوچــک            
متمرکز نموده است و اکثريت مـردم    
را در فقر و بي تاميني نگاه داشـتـه،   
و خــود بــن بســت و بــحــران جــدي               
سرمايه داري، ايـنـهـا فـاکـتـورهـاي            
جديدي است که بـه نسـبـت دوره اي          
که انقلاب اکتبر صـورت گـرفـت بـه         
نفع ما عمل ميکند. يعني هم عملا  
همه مي بينند که امکان تامين رفاه 

بــراي تــک تــک مــردم هســت و هــم              
سرمايه داري مـانـع اصـلـي بـر سـر               
تامين معيشت مردم است. ايـن دو       
قطبي اي که امروز آشکـارتـر از هـر        
زمان جلوي چشم همه مردم است بـه  
ما امـکـان بـيـشـتـري مـيـدهـد کـه                   
بـتـوانــيـم يــک سـيــسـتـم عـادلانـه و                 
سوسياليستي را در جـامـعـه پـيـاده          

 کنيم. 
کــلا انــقــلاب اکــتــبــر درســهــاي        
زيادي براي آموختن دارد. هر جـا و       
هر وقت که طـبـقـه کـارگـر و مـردم               
بخواهند انقلاب کنند و بطور واقعي 
سرنوشت خودرا خود بدسـت گـيـرنـد       
قطعا تجربه اکتبر مـورد نـيـاز آنـهـا          
خواهد بود و بايد به آن رجوع کنـنـد.   
از اين نظر هم ما به کـار و تـلاش و         
بررسي هاي بسيـار بـيـشـتـري نـيـاز            
داريم که اميدوارم بتوانيم بـا رجـوع       
به منـابـع زيـادي کـه الان بـه يـمـن                  
تکنولوژي ايـنـتـرنـتـي در دسـتـرس              
است درسهاي مهم انقلاب اکتـبـر را     
بيرون بکشيم و براي خلاص شـدن از    
شر سرمايه داري و سود و حاکمـيـت   
مــفــتــخــوران بــر جــامــعــه از آن هــا            

 استفاده کنيم. 

يــان سيــاسـي          معلمان زنداني و زنـدان
 شده است.

بــل                 تــه هـاي ق همچنيـن در هفـ
اتحاديه هاي کارگران حمل و نقـل در    
کشــورهــاي ديــگــر چــون دانــمــارک،          
فــرم                 نــد و "پـلات کانادا، آمريـکـا، هلـ
سنديکاهاي کارگري سوئ" در بيانيـه   
هايي دستگيري رانندگان و کـاميــون    
داران اعتــصـابـي را مـحـکـوم کـرده               
بودند.. اين هـمبــستــگـي هـا ادامـه               
يــن بـراي آزادي کـارگـران               دارد. کـمپـ
زنداني کمپيني جهاني در حمايـت از    
يــه          مبارزات رانندگان کاميـون و علـ
امنيتي کردن مبـارزات بـا خـواسـت         
لغو تمامي احکام امنيتي صادر شده 
بــراي کــارگــران، مــعـلـــمــان و مــردم            
يــش    معترض را در دستور دارد و به پ
يــز     ميبرد. حزب کمونيست کارگري ن
ــي در حــمــايــت از               کــارزاري جــهــان
اعتراضات رانندگان کاميون و بـراي      
آزادي تــمــامــي بــازداشــت شــدگــان           

 اعتراضات اخير اعلام کرده است. 
ــه               ــي عـلــيـ ــمـلــلـ ــن ال کــارزار بـيـ
سرکوبگري هاي حکومت اسلامي و   

جلب وسيع همبستگي وسيع جهـانـي   
کـارگــري و افــکــار مـردم آزاديــخــواه            
بطور واقعي اعتـراضـات کـارگـران و         
کل جامعه را در مـوقـعيــت بسيــار             
قويتري قرار ميدهد. با تمام قوا بـايـد    
يــوسـت. جـمـهـوري           به اين کارزارها پ
يــن          اسلامي بايد از تمامي مـراجـع ب
المللي از جمله سازمان جـهـانـي کـار       
اخراج و در سطح جـهـانـي بـه انـزواي            
سياسي کامل کشيده شود. جمهـوري  

 اسلامي بايد سرنگون شود. 
 

%�ا*�ان (�1R	ن �	ز����0  
 CSا���ا L��9 0� 

معلــمـان بـازنشـستــه بـراي روز               
بيستم آبـان بـه تـجـمـع سـراسـري در                  
مقابل صنـدوق ذخيــره فـرهنــگيــان             
فراخوان داده اند. معلمان بازنشـستــه     
يک بخش معترض جامعه هستند که 
همواره نقش مـهـمـي در جلــو آوردن            
خواستـهـاي راديـکـال و انسـانـي در               
سطح جامعه داشته اند. اعتراض آنها 
به تبعيض ها، به حقوقهاي چنــد بـار      
يــشتــر      زير خط فقر و کاهش هر روز ب
تــي کـردن           يـ قدرت خريد آنان، به امنـ
مبارزات و دستگيري ها، به اختلاس 

 ٨ ها و يک نمونـه بـارز آن اختــلاس             
ــره               ــدوق ذخـيـ ــاردي در صـنـ لــيـ مـيــ

فرهنگيان و به حقوقهاي نـجـومـي و        
عدم برخورداري از يک بيمه کارآمد و   
يـــت                 درمــان رايــگــان و مــحــرومـ
فرزندانشان از حق تحـصيــل رايـگـان        
است. در همين راستا افزايـش سـطـح       

 ٦ حــقــوق هــا بــه بــالاي خــط فـقـــر                
ميليوني، درمان رايگان و تـحـصيــل     
رايگان براي همه کودکان، پايان دادن   
به امنيتي کـردن مبــارزات و آزادي            
فوري معلمـان زنـدانـي و بـازگـردنـده             
تــه از صنــدوق              پولهاي به سـرقـت رف
ذخيره فرهنگيان بـه ايـن صنــدوق و             
پاسخگويي به نيازهـاي فـوري آنـهـا،          
خواستهاي فوري معلمان بازنشـستــه    
اســت. ايــن هــا هــمــه مــوضــوعــات           
شعارها، بيانيه ها و قطعنــامـه هـاي       
آنها در تجمعات اعتـراضـي چنــديـن        
ســالــه شــان بــوده اســت. مــعـلـــمــان              
ــه بــا شــعــارهــايــي چــون             بــازنشــسـتـ
حقوقهاي نجومي، فلاکت عمـومـي،   
يک اختلاس کم بشه، مشکل ما حـل  
ميشه، معيشت، منزلت، حق مسلـم  
ماسـت، کـل بسـاط سـرمـايـه داري               
دزدسالار حاکم را به چالش کشيـده و    
خواستشان داشتن يک زندگي انسانـي  

 است. 
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تـــخـابــات نــمـايـنــدگــان            بـدنـبــال ان
پارلمان در کرـدستــان عرـاق و سپــس             
طبق رسوم تا کنوني تقسيـم پستــهـاي       
حکومتي در در رياست جمهوري عراق 
هـ           رـ ب به اتحاديه ميهني و نـخـسـت وزي
شيعه و ابقاي نخست وزير اقليم مـادام    
رـار اسـت در                    الـعـمرـ در کرـدستــان، ق
روزهاي آينده پارلمان کرـدستــان عرـاق       
تشکيل جلسه دهد و در گـام نـخـسـت         
رئيس پارلمان را به اين پست بگـمـارد.   
در اين اولين جلسه براي گماردن رئيـس  
پــارلــمــان هـيـــچــگــونـهـ رقــابـتـــي بـيـــن         
کــانــديــداتــورهــاي وابسـتــهـ بـهـ احـزـاب        
مختلف پارلماني در کار نيست و هيـچ  
پلاتفرم و برنامه اي مبني بر عملکرد و 
سياست ناظر بر کار رئيس مـورد نـظرـ      
بر اساس ابتدايي ترين استــانـداردهـاي       
معمول هم وجود خارجي ندارد. چرا کهـ   
احزاب ناسيوناليست کرد براي گمـاردن  
رـوي    يـ فردي به رياست پارلمان اقليم با پ
از طرح لويي جرگه طالبان و بـانـدهـاي      
هـ             رـار اسـت ب اسلامي در افغانستــان ق
تاريخ ماقبل دوره هـاي خـود رجـعـت           

 کنند.
قضيه از اين قرار است کهـ احزـاب     
شريک در قدرت حاکمه کردستان عرـاق  

فرد در   ”  مسن ترين“ توافق کرده اند که 
يــک در مقــام              پارلمان را بطور اتـومـات
رئيس پارلمان قرار دهنــد. ايـن مسـن          
هـ حزـب دمـکرـات              هـ ب ترين فرد وابستـ
کــرـدســتــــان عــرـاق يـــعــنــــي حــزـب           

است که بخودي خود امتيـازي   بارزاني 
 براي اين حزب نيز محسوب ميشود.

اکنون ديگر اطلاق واژه پس رفت و 
ژـه جرـيـانـات          ارتجاعي ناميدن تنها وي
زـاب                 ــکـهـ احـ لـ ــســت بـ يـ ــي نـ اســلام
يــم                   لـ رـ اق ناسيوناليـسـت کرـد حـاکـم ب
کردستان عراق نيز متاثر از عقـب گرـد     
دولتها در همه جاي دنيا، در سيـاسـت،   
در اقتصاد و در اداره امـور جـامـعهـ،             
بيش تر از هر دوره اي شايسته و سزاوار 
مرتجع ناميدن و برملا شدن مـاهيــت      
يــن سبــک،           پست رفتشان هستند. چنـ
بــل                   سنـت و روشـي را در دوران مـاق
ئــودالـي                  هـ داري و در عصرـ ف سرمـاي

 شاهد بوده ايم.

يــسـت کرـد در                احزاب نـاسيــونـال
يــن رويـکرـدي                 کردستان عرـاق بـا چنـ
ناگهان يک شبه خواب نمـا نشـدنـد کهـ         
چنين طرح عقب مانده اي را بـعنــوان          
راهکار اداره امـور پـارلـمـان دم دسـت            

 بگذارند.
پايان دوران جنـگ سرـد و عرـوج          

ابتدا اين عقب گرـد  ”  نظم نوين جهاني“ 
رـي از          يـ را با حمله به عراق و با بـهرـه گ
يــسـت کرـد بـعنــوان                احزاب ناسيــونـال
بــديـل           نيروهاي پياده نظام و بـالاخرـه ت
ساختار حاکميت در عراق متشکـل از    
مــذاهــب ( شـيـــعـهـ، سـنـــي، آســوري،           

رـ         کلداني، مسيحي) و  قبـايـل، عشـاي
نــديـده     کرد و عرب و غيره، چنين افق گ

 اي را عرضه کرد.
علل و ريشه رواج اين عقب گرد را   
بايد در بحران، بن بست و بي افقي نظـم  
هـ داري جستــجـو           گنديده جهان سرمـاي
هـ            کرد که بازتاب آن را در تـمـامـي لاي
هــاي حــکــومــت در عـرـاق و اقـلــيـــم              

 کردستان ميتوان مشاهده کرد.
لويي جرگهـ بـانـدهـا و جرـيـانـات              
اســلامــي در افــغــانسـتـــان، مــجـلـــس         
خبرگان و ديگرـ نـهـادهـاي حـکـومـت            
اسلامي در ايران و ديـگرـ دستــجـات            
اسلامي در حکومت با اتکا به قوانيـن  
تــهـاي اسـلامـي شـان از              پوسيده و سن
هـ جـات                    ميـان مرـتـجـعيــن ايـن دستـ
رـار   مرتجعترين را بر صندلي صدارت ق
ميدهند. قرار گرفتن يک فرد با معيــار    

شخص در پارلمان فرمال ”  مسن ترين“ 
ــا                ــي ب ــان عـرـاق حـتـ ــم کـرـدسـتـ اقـلــيـ
معيارهاي صد سال قبل ناسيوناليـسـم   
که براي کوتاه کردن دست استــعـمـار و       
قــلال مـي جنــگيــد                   براي کسـب استـ
سرسوزني خوانايي ندارد. ناسيوناليسم  
رـاي آوردن        اوايل قرن بيست در تـلاش ب
نــار      مدنيت در جامعه، فئوداليسم را ک
رـن از آن                زد اما بعد از گـذشـت يـک ق
تاريخ، ناسيوناليسم و حتي دول بـحرـان   
هـ داري      زده و به بن بست رسيده سرمـاي
هـ   براي بقاي نظم موجود ناچار شده اند ب
زـان شـونـد کهـ                 بــل خـود آوي تاريخ ماق
سوخت و ساز امور حکومتي در عرـاق  
و در کردستان عراق نمونه روشن و بـارز  

 آن است.

 ۱۳ صفحه  

 �4#ل ��b1ی	ن 
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صبح امروز پنجم آبانماه کارگران 
راه آهن نواحي ريلي برخي استانهـا از    
جمله هرمزگان، شـاهـرود، دامـغـان،         
سمنان، زاگرس و لرستان در پاسخ بـه    
نـــگـــي                فــراخــوان "شــوراي هــمــاهـ
اعـتـــراضــات کــارگــران و کــارکـنـــان          
نــي راه آهـن"           نگهداري خط و ابنيه ف
اعتصاب خود را آغـاز کـردنـد و در            
محل کارشان دست به تـجـمـع زدنـد.       
در اين روز کارگران تعـميــرات جـاري       
ديزلهاي تهران نيز از رفتن بـه سـرکـار      
خودداري کردند. اعتصاب سـراسـري      
کارگران راه آهن تا دهم آبانمـاه ادامـه     

کارگر راه آهـن   ٦٥٠٠ خواهد داشت. 
سالهاسـت کـه بـا مـعـضـل ديـرکـرد                 
ــرو          ــمــزدهــايشــان روب پــرداخــت دسـتـ
هستند. اين کارگران در حـال حـاضـر       
دستکم سه ماه دستمزد و چندين سال 
حق سنوات خود را طلب دارنـد. ايـن        
سومين دور اعتصابات کـارگـران راه       
ــت. در  دور اول ودوم                         ــن اسـ آهـ
نــي راه        اعتراضات کارگران خطوط ف

 ۱۷ تير ماه سال جاري تا    ۲۹ آهن از 
مرداد ماه  وهمچنين از سوم شهريور 
نــکـه        تا پنجم شهريور کارگران بعـد اي
بخشي از مطالباتشان انجـام شـد بـه        
اعتصاب خود خاتمه دادنـد و اعـلام       
کردند که اگر به تعهدات عمل نشـود    

 دوباره بازخواهند گشت.
کارگران راه آهن خواستهاي فوري 
خود را در هفت بند اعلام کرده اند که 
عبارتند از: تسـويـه حسـاب کـامـل               
حقوقها، پرداخت بيمه درماني، لـغـو     
قــــاد                قــراردادهــاي مـــوقــت و انــعـ
قراردادهاي دائم کاري، حـق تشـکـل،      
داشتن حق تجمع و برگزاري آن در هـر  
زمان که کارگر براي طرح مشکلاتش 
نـيـــاز دارد، مـتـــوقــف کــردن اخــراج           
لــي" و                 کارگران تحـت عنــوان "تـعـدي
اعلام تاريخ دقيق پرداخت حقــوق از       
سوي مديريت. کارگـران اعـلام کـرده         
اند که اينها خواستهاي همه کـارگـران   
راه آهن در سراسر ايران اسـت و بـايـد        

 فورا عملي شود.   

خواستهاي اعـلام شـده از سـوي          
کارگران راه آهـن، خـواستــهـاي هـمـه            
يــشتــريـن           کارگران است و شايستــه ب
حمـايـت هـاسـت. اعـلام اعتــصـاب                
سراسري از سوي اين کارگران و تاکيد 
آنان بر دو حق پايه اي حـق تشـکـل و          
حق برپايي تجمع نشانگر فاز ديـگـري   
در مبارزات کارگري و کل جامعـه را    
نشان ميــدهـد. حـق تشـکـل و حـق                   
تجمع، حقوق پايه اي کارگران و هـمـه     
مردم است و بايد پرچم آنرا در سـراسـر   
ايران برافراشته نـگـه داشـت. حضـور          
خانواده هاي کارگران در اعتـصـاب و     
در تجمعات نيز بسيار ضروري و مهم 
است. حزب هـمـگـان را بـه حـمـايـت               
وسيع از اعتصاب سراسري کـارگـران     
ــان فــرا                  ــهــاي آن راه آهــن و خــواسـتـ

 ميخواند.
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۸ اکتبر  ٢٧ ، ۱۳۹۷ آبان  ٥ 

اسلامي و دادن تصوير يک حکومت 
متعادل از ايـن حـکـومـت داعشـي            
بوده است. و مدام به دلـيـل هـمـيـن           
مماشات دچـار دردسـر و مشـکـل             
شده اند. مـردم ايـران دارنـد فـريـاد               
ميزنند که ايـن حـکـومـت بـايـد از               
نهادهاي بين الـمـلـلـي بـيـرون رانـده            
شود و زير فشـار قـرار گـيـرد. امـا               
گوش شنوا در اين حکومتها نـبـوده     
است. و اکنون اينها دارند بـه چشـم        
خويش بروشني مي بـيـنـنـد کـه در            
ــان و                   ــم ــمــارک و آل ــرانســه و دان ف
کشــورهــاي ديــگــر هــمــچــنــان ايــن          
حـکـومــت مشــغـول ســازمـان دادن           
توطئه و ترور عليـه شـهـرونـدان ايـن          

 کشورهاست.  
رويــدادهــاي اخــيــر فضــايــي را         
مهيا کرده است که مردم مـعـتـرض      
ــر                  ــي ب ــنــدان ــا فشــار دو چ در اروپ
دولتهاي حاکم بياورند که با سـازش    
و مــمــاشــات خــود بــا جــمــهــوري              
اسلامي پايان دهند. بـويـژه زمـانـي        

که تنها اميد جمهوري اسلامي بعـد  
از خروج آمريکا از بـرجـام اتـحـاديـه        
اروپا است. وقت آن فرا رسيده اسـت     
که با فشار بر روي دولتـهـاي غـربـي       
زمينه هاي قطع روابط ديپلماتـيـک،   
سياسي و فرهنگي و نـظـامـي دول          
اروپايي با جمهوري اسلامي فـراهـم     
آورده شود. جمهوري اسلامي چـهـل      
سـال اسـت کـه نـزديـک بـه هشـتــاد                  
مــيــلــيــون جــمــعــيــت ايــران را زيــر            
حکومت ترور و سر نيـزه خـود قـرار        
داده و در سطح جهاني نيز با حمايت 
و صدور تروريسم امنيت شهـرونـدان   
جهان را بـه خـطـر انـداخـتـه اسـت.                  
شيشه عمر اين حکـومـت در دسـت        
مردم ايران است که مبـارزه جـانـانـه       
اي را بــراي ســرنــگــونــي جــمــهــوري          
اسلامي به پيش مي برند. حمايت و  
پشتيبانـي جـهـانـي از مـردم ايـران               
بعنوان قـربـانـيـان اصـلـي تـروريسـم             
جمـهـوري اسـلامـي و انـزواي بـيـن                
المللي حکومت اسلامي بدون شـک    
امـر بـه گـور سـپـردن ديـکـتـاتــوري                 
مذهبي در ايـران بـوسـيلـه انـقـلاب             

 مردم را تسهيل خواهد کرد. 

خبرنگار "دويچه وله" در اين باره مي گويد، "آنچه او مـي       
گويد را مي توان مو بـه مـو بـا سـخـنـان هـيـتـلـر يـکـي                       

 دانست".
برزيل به عنوان بزرگترين اقتصاد آمريـکـاي جـنـوبـي        
مدتها است که با بحرانهاي عميق سياسـي و اقـتـصـادي         
روبرو است. بدهي و کسري بودجه صدها ميليـارد دلاري     
دولت، فقر و فحشا، زاغه نشيني و عدم امنيت اجتماعي 
درگيري هاي مسلحانه روزانه که سالي بـيـش از شـصـت           
هزار نفر قرباني مـي گـيـرد تـنـهـا تصـويـر کـوچـکـي از                        
پانوراماي جامعه به قهقرا سوق داده شده برزيل اسـت کـه     
زندگي ده ها ميليون نفر را زير چنبره خويـش بـه نـابـودي         

 مي کشاند.
تجربه نشان داده طي حـداقـل پـنـجـاه سـال گـذشـتـه                 

هيچکدام از جناحهاي بورژوازي در پـارلـمـان، چـه جـنـاح           
چپش مانند احزاب سوسياليستي رنگ و وا رنـگ و چـه         
احزاب راست ميانه  يا افراطي در برزيل نه خواستـه و نـه       

توانسته اند قـدمـي در جـهـت بـهـبـود رفـاه، آسـايـش و                       
معيشت مردم بـردارنـد. در کـنـار ايـنـهـا ديـکـتـه شـدن                       
سياستهاي  مخرب رياضت اقتصادي صندوق بين المللي 
پول و بانک جهاني و وجود کارتلهاي قدرتمند آمريکايي و 
چند مليتي بهمراه اژدهاي گرسنه بانکي، باقيمانده تتـمـه   
جان کارگران و اقشار فقير و تـهـيـدسـت جـامـعـه را نـيـز                  
مکيده اند. در چنين شرايطي قيام و شورش گرسنـگـان و      
انقلاب بردگان امري محتوم است. و سر بلند کردن افـراط  
گري و فاشيسم از جبهه ارتجاع نيـز کـامـلا قـابـل پـيـش              
بيني است. دقيقا به همين خاطر اسـت کـه بـورژوازي در           
چـنـيـن مـقـاطـعـي کـنـتـرل دسـتـگـاه عـريـض و طـويـل                              
بوروکراسي دولتي و نيرو هاي سرکوب گرش را به کساني 
مي سپارد کـه  بـراي نـجـات سـرمـايـه داري از جـنـس                          
مرغوب هيتلري باشند. ترامپ و ميني تـرامـپ بـرزيـلـي         

 فعلا مدعيان اصلي و جدي اين عرصه اند.
اينکه اين جست و خيز راست افراطي چه قربانياني از 
مردم بگيرد به تقابل طبقاتي بستگي دارد. اما شکـسـت    
آنها در شرايطي که کل سرمايه داري در بن بست و بحـران  

 قرار دارد محتوم است. 

 Mزی�� =ی�وز� (یC5 �9ا(P در ا��?	�	ت 
 ۴ از صفحه  

 C)'ا� �و �,�( H��9وری 
 ۴ از صفحه  

حکومت اسلامي آشکارا مستاصل است و در بحران لاعلاج دسـت    
يــز                   و پا ميزند. توان کنترل جامعه به شکل ساـبـق را نـدارد. مـردم ن
اـرزات ماـن را            نشان داده اند که تحمل اين شرايط را ندارند. بايد مبـ
سازمان يافته و سراسري کنيم. يک ابزار مهم هدايت و ساـزماـنـدهـي        
مبارزات در اين  شرايط، شوراهاي سازماندهي اعتــراضاـت اسـت.       
شوراهاي سازماندهي ميتوانند در همه محـلات و شـهـرهاـ ايـجاـد             
شوند و اعتراضات مردم را رهبري کنند، مردم را حول خواست هاـي    
اـنـه      بـ سياسي و رفاهي و حول خواست هاي آزاديخواهانه و عدالت طلـ
متحد نگهدارند و نقش رهبري ميداني مردم را بعهده بگيرند. اکنـون   

 وقت سازماندهي اعتراضات شهري در سراسر کشور است.  
يــن و               حزب کمونيست کارگري فعالين سياسي و اجتـماـعـي و فـعاـل
رهبران کارگري و جوانان معترض را فـراميــخـوانـد در هـر شـهـر و                     
محلي که ميتوانند، شوراهاي سازمانـدهـي اعتــراضاـت را ايـجاـد              
نــد     نـ کنند، جوانان و مردم معترض و پرشور را در اين شوراها جمع ک
اـي                          اـده از مـدي فـ اـ استـ اـت خـود و ب و با استفاده از روابط و امـکاـن

 اجتماعي حلقه تماس خود با مردم شهر را گسترش دهند.  
 

 زنده باد شوراي سازماندهي اعتراضات در سراسر کشور
 ۱۳۹۷ تير 
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، زن جوان ۹۷ روز دوشنبه هفتم آبان 
و شجاعي، بدون حجاب در مـيـدان       
انقلاب تهران بـالاي نـمـاد گـنـبـدي             
شکل آن رفـت و بـا بـادکـنـک هـاي               
رنگي و شال سرخ بدست، به حجـاب  

 اجباري اعتراض کرد.
اين اقدام در ادامـه کـارزار دخـتـران         
خــيــابــان انــقــلاب و در بســتـــر                   
اعتراضات جامعه عليـه جـمـهـوري       
اســلامــي صــورت گــرفــتــه و مــهــر          
تاييدي بر اين مهم زد که زنان ايـران    
نه تنها ترسـي از احـکـام سـنـگـيـن              
صادره براي دختران خيابان انـقـلاب     
ندارند، نه تنها مرعوب نمي شوند و 
عقب نشيني نمي کنـنـد، بـلـکـه در          

ساعت بعد از بزير گرفته  ۴۸ فاصله 
شدن دختر دانشجوي شـجـاعـي کـه         
مقابل گشت ارشـاد دانشـگـاه آزاد          
سوهانـک ايسـتـاد، در يـک حـرکـت               
علني به حجاب اجـبـاري اعـتـراض         
مي کنند و جـمـهـوري اسـلامـي و              
نيروهاي سرکوبگر آن را بـه مصـاف     

 مي خوانند.
اين زن جوان دقايقـي بـعـد از اقـدام           
شجاعانـه اش، در مـيـان فـريـاد و                

تشويق حاضرين، تـوسـط مـامـوران       
نيروي انتظامي دستگير شد و تا بـه  
امروز اطلاع دقيقي از موقيعت وي   

 در دست نيست.
انقلاب زنانـه بـه هـمـه زنـان ايـران،               
فــعــالــيــن حــقــوق زنــان، فــعــالــيــن           
اجتماعي، فـعـالـيـن دانشـجـويـي و            
دانشجويان و نيز بـه مـردم مـبـارز،         
آزاديخواه و مدافع برابري، فـراخـوان     
ميدهد پيگير نام و نشان، موقعيـت  
و حال دختر ميدان انقلاب باشنـد و    
از همه امـکـان هـاي شـبـکـه هـاي                
اجتماعي در اينتـرنـت بـراي اطـلاع         
رساني در اين زمينه استفاده کـنـنـد    
تا نگذاريم ستم بر زنان در ايـران بـه       
يک مساله عـادي تـبـديـل شـود، و              
نگذاريم صداي نسـل جـوان و زنـان            

 ايران سرکوب شود. 
انقلاب زنانه از خانواده دختر ميدان 
انقلاب و ديگر خانواده هاي عزيـزان  
بازداشت شده ميخواهد هرچه زودتر 
خبر بازداشت و موقعيت عزيزانشان 
را رســانــه اي کــنــنــد و مــرعــوب               
دستگاه هـاي امـنـيـتـي جـمـهـوري               

 اسلامي نشوند و سکوت نکنند. 

انقلاب زنـانـه بـه هـمـه حـاضـران و                
شاهدان عيني فراخوان مـيـدهـد در        
حرکت هاي همبـسـتـه و مـتـحـدانـه            
مانع از دستگيري زنان معترض بـه    
حــجــاب اجــبــاري و مــعــتــرض بــه            
جمهوري اسلامـي شـونـد. زنـان در            
ايران نيروهاي محرکه و قدرتـمـنـدي    
در جنبـش هـاي مـبـارزاتـي عـلـيـه               
وضعيت موجود هسـتـنـد، جـنـبـش         
زنان در ايران اولين جنبشي بـود کـه     
مقابل قوانين اسلامي و حـکـومـت      
اسلامي ايستاده و امروز هـم نشـان       
داده که با جنبش سرنگونـي بشـدت     
اجين شده است، لذا حـمـايـت هـمـه          
جانبه از زنان و مبارزات زنـان مـي       
تواند روند سرنگوني اين حـکـومـت      

 ضد زن و زن ستيز را هموارتر کند.
انقلاب زنـانـه بـه هـمـه مـخـاطـبـان                
فراخوان ميـدهـد وسـيـعـا و بـه هـر                
شکلي که ميتوانند از دختر مـيـدان   
انــقــلاب و ســايــر مــبــارزان مســيــر          
رهايي زن، حمايت کنند و در سـطـح   
شهرها، دانشگاهها، مـحـل کـار و          
ديگر اماکن جامعه حتي با گـرفـتـن    
عکـس و ويـدئـوي حـمـايـتـي و بـا                   

برداشتن حجاب حمايت خـود را از        
 دختر ميدان انقلاب اعلام کنند.

انقلاب زنـانـه بـه هـمـه حـاضـران و                
شاهدان عيني فراخوان مـيـدهـد در        
حرکت هاي همبـسـتـه و مـتـحـدانـه            
مانع از دستگيري زنان معترض بـه    
حــجــاب اجــبــاري و مــعــتــرض بــه            
جمهوري اسلامـي شـونـد. زنـان در            
ايران نيروهاي محرکه و قدرتـمـنـدي    
در جنبـش هـاي مـبـارزاتـي عـلـيـه               
وضعيت موجود هسـتـنـد، جـنـبـش         
رهايي زن در ايران اوليـن جـنـبـشـي        

بود که مقابـل قـوانـيـن اسـلامـي و             
حکومت اسلامي ايستاده و امـروز      
ــش                    ــب ــا جــن ــه ب هــم نشــان داده ک
سرنگوني بشدت عجين شده اسـت،    
لذا حمايت هـمـه جـانـبـه از زنـان و               
مــبــارزات زنــان مــي تــوانــد رونــد            
سرنگوني اين حکومت ضد زن و زن 

 ستيز را هموارتر کند.
 

 انقلاب زنانه
   ۱۳۹۷ آبان  ۹ 
 ۲۰۱۸ اکتبر  ۳۱ 

 د*��(ی#ان ا�)'ب 
�	��؟ 

 دا����ی	ن ��ا�� 
��ر  
�	ت ��ا��� ��	 %�ار�ی#" ا�� 	� و � ا��

تــه هـاي       اعتصابات سراسري هف
گــذشـتـــه، نشــانــه آشــکــاري از ورود           
يــه    جامعه به فاز جديدي از مبارزه عل
جمهوري اسلامي، عليه فقر و گراني، 
عليه اعدام و بيحقوقي و عليه فسـاد    
و اختلاس و در يک کلام عليه موجود 
فرتوت و کـريـهـي بـه نـام جـمـهـوري                 

 اسلامي است. 
تـــصــاب ســراســري امـــروز             اعـ
معلمان يکي از مهمترين اعتراضات 
معلمان اسـت. اعتــصـاب سـراسـري            

شهريور در کردستان يکي از همه  ۲۱ 
گيرترين و سياسي ترين اعتــصـابـات     

روزه    ۲۱ در کردستان بود. اعتصاب    
يــز        ۳۲۰ رانندگان کاميون در  شـهـر ن

اعتصابي بزرگ و قدرتمند و سازمـان  
يافته بود. اين اعتــصـابـات بـخـوبـي            
روند به جلو آمدن بخش هاي مختلف 
جامعه را نشان ميدهد. نشان ميدهد 
که چگونه اعتماد بنفــس مـردم بـالا         
رفـتـــه و حــکــومــت را زمـيــنـــگـيـــر             
ميکنند. شتاب اين اعتــصـابـات در        
عين حال نشاندهنده روزهـاي بسيــار      

طوفاني تر در هفته ها و ماههاي بعد 
است. جمهوري اسلامي هيچگـاه در     
يــن    داخل کشور و در سطح منطقه و ب
المللي چنان ضـعيــف و مستــاصـل           
يــن بـي           نــچنـ نبوده  است. هيچگاه اي
بــوده اسـت. وقـت آن               آبرو و بحراني ن
است که دانشگاه ها نيز خود را بـراي    
اعتصابات سراسري و قدرتمنـد خـود     

 آماده کنند. 
دانشگاهها هميشه يـک سنــگـر         
محکم و مهم آزاديخواهي در جامعه 
بوده است. هميشه يک سنگر دفاع از    
حقوق کليه مردم بـوده اسـت. روشـن           
ــه                 اســت کــه در مــاهــهــاي گــذشـتـ
تــي و دستــگيــري و               يـ فشارهاي امن
يــه دانشـجـويـان               احکام سنـگيــن علـ
بــل از                تشديد شده اسـت. امـا ايـن ق
پــاخـاستــن       هرچيز ترس حکومت از ب
دانشجويان را نشان ميدهد نه قـدرت    
حکومت را. بايد با قدرت بپاخيزيم و  
قدرت واقعي خـود را بـه حـکـومـت              
نــهـا         چپاول اسلامي نشان دهيم. نـه ت
در دفاع از حقوق حقه دانشـجـويـان و      

يــه                 نــدهـايـي کـه علـ بـ عليه بگير و ب
دانشجويان در جريان بوده است بلـکـه   
در دفاع از مردم، در همبـستــگـي بـا        
اعتصابات و اعتـراضـات سـراسـري،       
بــعيــض و                        قــر و گـرانـي و ت يــه ف عل

يــه اعـدام و           سرکوب و بيحقوقي، علـ
يــان          بيحقوقي زن و بـراي آزادي زنـدان

 سياسي.  
دانشجويان سراسر کشور، امـروز  
جامعه به شمـا چشـم دوختــه اسـت.            
شما را فراميخوانيم که خـود را بـراي       
اعتـصـاب در سـراسـر کشـور آمـاده               

 کنيد.
 

 سرنگون باد جمهوري اسلامي
 زنده باد اعتصابات سراسري

 زنده باد آزادي، برابري و سوسياليسم
 

 سازمان جوانان کمونيست
۱۳۹۷ مهر  ۲۱   
۲۰۱۸ اکتبر  ۱۴   

  C�	�د ا�)'ب ا�	� ز�#" 
 C�	�0 ا�R)	6 ا���  
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فرمان خمينــي بـه حـجـاب اجبــاري              
ــرد. رهــبــــران و                   عـــروج پــيــــدا کـ
يــه               سازماندهنــدگـان تـظـاهـرات علـ
يــه                قــط تـظـاهـرات علـ حجاب، که ف
يــه          حجاب نبود، بلکه تـظـاهـرات علـ
قــوانـيـــن اســلامــي بــود، چــپ هــا،             
يــد،        کمونيست ها، دانشجويـان اسـات
پرستاران و زنان آزاديخواهي بودند که 
اعتراض داشتند و اعلام کـردنـد مـا        
يــن اسـلامـي در                  نـميــخــواهيــم قـوان

 جامعه حاکم باشد.
اين جنبشي که ايـجـاد شـد و از          
همان ابتدا خودش را اين چنين نشـان  
داد در واقع جنبــشـي بـود کـه اصـل             
اسلام به عنوان يک ايدئولوژي کـه نـه       
تنها "زن" در آن هيچ جايگاه و منزلت   
انساني ندارد، بلکه آن را بعنــوان يـک      
کالاي جنسي و خدمـاتـي بـرسـميــت         
شناخته مي شود، را بشدت بـچـالـش    
مي کشيد. "جنبش نوين رهايي زن"،    
نــه فـقـــط بــه قــوانـيـــن و فــرهـنـــگ                
مردسالار و سنت زده اعتراض داشته 
يــت اسـلام بـعنــوان يـک                   بلکه بـه کلـ
ايدئولوژي زن ستيزو قوانين اسلامـي  
اعتراض دارد و جنبشي هست که بـا    
بــش "نـه بـه                جنبش "ضد دين" و جنـ

 حکومت اسلامي" گره خورده است.
تـــهــي در دهــه شــصــت،                 نــ مـ

نــطـرف،       ۶۰ مشخصا از خرداد  به اي
بــعــد از ســرکــوبــهــاي شــديــدي کــه             
يــت        بـ ثـ جمهوري اسلامي در پروسه ت
خود بدست گـرفـت، بـا کشتــارهـا و             
اعدام ها و قتل عام هايي که کرد، ما 
يــن      شاهد خروج تعداد زيادي از فـعـال
پيشرو و راديکال جنبش زنـان بـوديـم      
که خطر اعدام و مرگ بالاي سـرشـان     
بود. دهه شصت دوره جنــگ و دوره          

 سرکوبهاي شديد بود.
در ده هفتاد هم همچنــان شـاهـد       
نــي بـوديـم، دوره               سرکوبهاي سنــگيـ
هفتاد هم دوره خفقـان ادامـه داشـت.        
اما با اينحال آن جنبش پيـشـرو زنـان      
همچنان در جامعه موجود بود. ايـن     
را با بررسي اقدامات جبهه مقابل که 
حکومت جمهوري اسـلامـي بـاشـد،         
مي توان اثبات کرد. ايجاد طرح هاي 
سرکوبگرايانه در راستــاي سيــاسـت            
قــرار                اسلاميـزه کـردن جـامـعـه، استـ
گشت هاي مختلف در سطح جامـعـه   
بــش         بخشي از سياست سـرکـوب جنـ
پيشرو زنان بود که هـر لـحـظـه خـطـر           
عروج اين جنبش بالاي سر جمـهـوري   

 اسلامي بود.
بــش اصـلاحـات و              با ظهـور جنـ
مشخصا در دهه هشتاد، مـا شـاهـد      
ظهور فعاليني هستيم که بـه ادعـاي       
بــش زنـان را              نــد جنـ خود قصد داشت
احيا کنند. ولي اين جنبــش کـه ايـن          
طيف فعالين از دل اصلاحـات احيــا      
کردند، بسيار عقب تر آن جنبشي بود 

عـروج کـرد و مقــابـل               ۵۷ که سـال      
قوانين اسلامي ايستاد. جنبش احيـا   

شده توسط فعالين بيرون آمـده از دل      
اصلاحات، تلاش کـرد آن نـوعـي از          
تــمـان در جـامـعـه             فمينيسم را به گفـ
بخصوص در حوزه زنان تبـديـل کنــد       
که فمينيسـم اسـلامـي نـام دارد کـه              
اساسا هيچ نقدي بر قوانين اسـلامـي     
نــداشــت، بــه هـيـــچ وجــه حــکــومــت           
جــمــهــوري اســلامــي را بــه عـنـــوان            
يــن آن                حکومتي کـه زن تـحـت قـوان
جنس دوم محسوب مي شود چالـش  
نمي کشيد، نقدي بر حجاب به عنوان 
ابزاري در دست حکومت براي کنتـرل  
و سرکوب زنان و جامعه نداشت، و بـا  
ارائه چهره ديـگـري از اسـلام، قصـد             
داشت که در قانون تغييـراتـي جـزئـي       
بــعيــض         ايجاد و يکسري از قوانيـن ت
يــن يـک                      آميـز را حـذف کنــد. کـمپـ
ميليون امضاء متعلق بـه تـحـرکـات       
اين چنين فمينسيمي در ايران اسـت.    
چهره شاخص فمينيسـم اسـلامـي در        
ايــران شـيـــريــن عـبـــادي بــود کــه در             
کنفرانسها، همايشها اعلام ميــکـرد      
اسلام با آزادي زن منــافـاتـي نـدارد.            
يــن     فعالين فمينيسم اسلامي اين چنـ
خود را در فعاليت هايشـان فـرمـولــه        
يــن بـا                 ميکردند. منتـهـي ايـن کـمپـ
سرکوب و دستگيري فعاليـن تـوسـط      
نيـروهـاي حـکـومـت مـواجـه شـد و                 
شکست خورد و به هيچ نيتجه اي هـم  
يــن در          نرسيد، با اينحال که اين کـمپـ
چارچوب خود جمهوري اسلامي آغاز 
به کار کرده بود. اما آن جنبــشـي کـه        

بــشـي        ما از آن صحبت کرده ايم، جنـ
سکولار، آزاديخواهانه و برابري طلـب  

ايـجـاد شـده بـود، و              ۵۷ که در سال   
همچنان به قـوت خـود بـاقـي بـود و              

 هست.
اما اواخر دهه هشتاد، در خـلال      

بــش نـويـن        ۸۸ اعتراضات سال  ، جنـ
رهايي زن با حضور زنان در صف اول   
مبارزات يکبار ديگر عروج پيدا کـرد  
و درخشيد، نه فقط در بيان خـواستــه      
يــشـرو و راديـکـال               بــات پ ها و مطال
يــف در                  يــن تـکلـ زنان، بلکه در تـعيـ

 عرصه سياسي.
در دهــه نــود مــوج مـقـــابلــه بــا             
حجاب اجباري گسترش پيدا کرد، بـا  
حجاب برگيرانهاي گستــرده، يـکبــار        
ديگر شاهد عروج جنبـش سـکـولار،      
يــم کـه              پيشرو و راديکـال زنـان هستـ
مبارزه با حجاب را که به پاشنه آشيل 
جمهـوري اسـلامـي مـعـروف اسـت،             
مـحــور مـبـــارزه خــود بــا جــمــهــوري           
اسلامي قرار داده اسـت. مبــارزه بـا            
حجاب به يمن شبکه هاي اجتمـاعـي   
چهره واقعي جامعه ايران، بخـصـوص   
زنــان ايــران را بــه مــعــرض نــمــايــش            
گذاشت کـه بـه شـديـد تـريـن شـکـل                 
ممکن حکومت اسلامي را به چالش 
مي کشد و روي ارزشها و ارکـان ايـن     
حکومت زن ستيز پا ميگـذارد. دهـه      
نود جدال تنگاتنگ زنان با حکـومـت   
بر قوانين اسلامي و زن سيتـز بـوده و       
هست. از دل جنبش نوين رهـايـي زن      
در دهه نود، فعاليني چون آتنا دائمي 
و گلرخ ايرايي ظهور کردند کـه مـورد     
سرکوب واقع شدند. و بالاخره دختران  
خيابان انقلاب که از دل اعتــراضـات      

يــرون آمـدنـد.          ۹۶ سراسري ديـمـاه        ب
جنبش نـويـن رهـايـي زن امـروز در                
عرصه سياسي يک وزنه سياسي جدي 
قــي ميــشـود، از              لـ و سرنوشت ساز ت
آنجايي که هدف اين جنبـش رهـايـي      
قــاتـي بـر روي                 قــدي طبـ زن است و ن
شرايط موجود ميگذارد، کـامـلا بـه      

 پيوند خورده است. ۵۷ اتفاق سال 
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از نظر سياسي براي احزاب حـاکـم     
بر کردستان عراق حـکـمـت ايـن طرـح            
هـ                عقب مانده در ايـن اسـت کهـ تـجرـب
تعطيلي دو سال پارلمان کردستان عراق 
که در کشاکش دعواي احزاب رقيـب و    
رـوت و قـدرت              قــسيــم ث درگيربخاطر ت
اتفاق افتاد دوبـاره تـکرـار نشـود و از               
سوي ديگر به دليل همزيستي عميق و   
يــسـت           جدايي ناپذير احزاب نـاسيــونـال
حاکم بر کردستان عرـاق بـا جرـيـانـات            
اســلامــي ايــن را نشــان مـيـــدهــد کـهـ            
ناسيوناليسم به انـدازه کـافـي در قـعرـ              
رـاي                    هـ اسـت کهـ ب تـ ارتجـاع جـاي گرـف

رـدي کهـ از        گماردن رئيس پارلمان  به ف
همه نمايندگان پارلمان حکومت مسـن  

 تر است رجوع کنند.
خاصيت دوم اين طرح براي احزاب 
حاکم بر کردستان عراق اين است که از   
دعوا بر سر تقسيم پست و ثروت که در   
يــم       لـ دور قبلي بمدت دو سال پارلمان اق
رـي    را به تعطيلي کشانيد اندکي جلوگيـ

 کرده باشند.
پس رفت اين مناسبات عميقا در   
ساختار حـکـومتــهـاي مـحلــي و در                 
رـه اي            فــي و عشيـ اشکال ملوک الطواي
رـا در                       هـ آن هـ اسـت و نـمـون تـ تبلـور يـاف
يــم.             نـ يـ کردستان عراق بـوضـوح مـي ب
احزاب و نيروهاي ناسيوناليست کرد به 

بـودن  ”  دمـکرـات  “ هر اندازه که ادعاي   
هم داشته باشند، اينجا و در کردستــان   
تــهـاي ارتـجـاع                  عراق به يـکـي از سنـ
رـه          اسلامي، قومي، طايفه اي و عشيـ
اي مبني بر گماردن ريش سفيد مـحـل   
 در يک نهاد، پارلمان چنگ انداخته اند.

از سوي ديگر احزاب و جرـيـانـات        
ناسيوناليست اپوزيسيون کرد حکومت 
رـ در کرـدستــان عرـاق             اسلامي مستق
سالها است تلاش ميکنند از سـاختــار    
نــده تـحـولات              رـاي آي حکومت اقليـم ب
رـداري     سياسي در کردستان ايران کپي ب
هـ       کنند. آنان خيال ميکنند قرار اسـت ب
رـ کشيــده شـدن حـکـومـت               محض بزي
اسلامي در ايران توسط انقلاب مرـدم،  
اين الگوي عقب مانده را به کرـدستــان      
نــد و کپــي حـکـومـت               ايران صادر کن
بــانـي و        امتحان پس داده بارزاني، طـال

و احزـاب        هم پيماني شان با جريانـات 
رـان      اسلامي  را براي مردم کردستـان اي

 به ارمغان بياورند.
با قاطعيت تمام بايد گفت که ايـن    
سناريوي عقب مانده در کردستان ايران 
قابل تحقق نيسـت. از مقــطـع ظـهـور              

رـان          رـ اي دايناسورهاي اسلامي حـاکـم ب
مــردم شــهـرـهــاي کـرـدسـتـــان از سـرـ             
خواستهاي آزاديخواهانه، برابري طلبانه 
تــي         و چپ در مقابل هر گونه پسـت رف
ايستادند. مردم شـهرـهـاي کرـدستــان            

کارنامه  ايران دچار فراموشي نسبت به 
يــسـت کرـد        احزاب و نيروهاي ناسيونال
يــاد دارنـد کهـ              نشده اند. آنان بخوبـي ب
حزب ناسيوناليست کرد براي سـجـده و     
نــي صـف                  بــوسـي بـدرگـاه خـميـ آستان
کشيده بودند و ذوق زده منتظر گـمـارده   
شدن براي حاکميت بر چند روستا بودند 
که توسط هـمـان مرـدم افشـا و رسـوا              
شدند. همگان بخاطر دارند که تا همين  
يکسال قبل به مردم فراخوان ميــدادنـد    
نــدگـان مـجلــس           که در انتخابات نمـاي
هـ                 نــد و ب نـ رـه شرـکـت ک اسلامي و غي
ــد. مـرـدم               ــان راي دهـنـ اصــلاح طـلــبـ
رـان، اهـداف، سيــاسـت و               کردستان اي
هـ سهـ دههـ احزـاب                    رـيـب ب عملکرـد ق
يــم        لـ ناسيوناليست کرد در حاکميـت اق
کردستان عراق را از نزديک عميقا ديـده  
رـان و مرـدم         و لمس کرده اند. جامعه اي
هـ        قــا تشنـ شهرهاي کردستان ايران عمي
رفاه، آزادي، همسرنـوشتــي انسـانـي و          
طبقاتي هستند. حقوق برابر شهرـونـدي    
يــاي      خواست مردم است. تبديل جغرـاف
رـ اسـاس،         ايران به جدولهاي متفـاوت ب
مذهب، مليت، قوم و قبيله و تـاسيــس    
حکومتـهـاي مـحلــي فـدرال بـعنــوان                
يــسـم       ساختار سياسي توسط ناسيـونـال
لــــوچ و الــگــوي             کــرد، فــارس، تـرـک، ب
کردستان عراق و بعد از گذشت دو دههـ  
نــهـا از نـظرـ                هـ ت از قرن بيست و يکم ن
مردم چندش آور است بلکه لکه ننـگـي   

 است. بر پيشاني جوامع امروزي 
يــن و چـهرـه          جنبش کارگري، فعال
ــشــهــاي                 هــاي حــي و حــاضـرـ جـنــبـ
رـقـي و چـپ در            اجتماعي، مدرن، متـ
شهرهاي کردستــان در هـمـسـويـي بـا              
مبارزات بهم تنيده سياسي اجتـمـاعـي    
نــهـا اجـازه             هـ ت خود در سراسر کشور ن
نخواهنـد داد کهـ سنــاريـوي عرـاق و                 
فضاحت ناسيوناليسم کرـد در قـامـت        

بــانـي در           عشيره بارزاني و طايفه طـال
کردستان ايران سربلند کند بلکه با طرح 
قــاتـي و تـلاش           مطالبات انساني، طبـ
براي تحقق حقوق شهروندي در سرـاسرـ     
ايران، آرزوهاي عقب مـانـده احزـاب و          
جنبش به بن بست رسيده ناسيوناليسـم  
کرد، فارس، ترک و غيره را بيش از ايـن  

 افشا، ترد و حاشيه اي خواهند کرد.
 ۲۰۱۸ اکتبر  ۳۰ /  ۹۷ آبان  ۸ 
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و سه شنبه  ۲۳ روزهاي دوشنبه 
ــاه         ۲۴  ــرم ــه ــان      ۹۷ م دانشــجــوي

دانشــگــاه هــاي "دانشــگــاه تــهــران،         
دانشــگــاه هــنــر تــهــران، دانشــگــاه          
علامه، دانشگاه شـيـراز، دانشـگـاه         
بهـشـتـي، دانشـگـاه آزاد سـنـنـدج،               
دانشگاه آزاد يزد" در همبستگي بـا     
اعتصاب سراسري معلـمـان، عـلـيـه        
کــالايــي ســازي آمــوزش و عــلــيــه            
شرايط ضدانساني موجود دست بـه    
تجمع اعتراضي در صحن دانشـگـاه   

 هايشان زدند.
ــطــه شــوراهــاي            در هــمــيــن راب
صنفي دانشجويان سراسر کشـور از    
اعتصاب سراسري معلمان حـمـايـت    
کـرده و بـيـانـيـه اي در ايـن رابـطـه                     
مــنــتــشــر کــردنــد و اعــلام کــردنــد            
معلمان و دانشجـويـان در مسـيـري         

 مشترک هستند.
 

  Cـ�	1ـ�م ا6ـ�ـ�ـ�دا��,#" 
 دا��.	" 9;�ان: 

مـهـرمـاه       ۲۳ در همين راسـتـا       
جمعي از دانشجويان دانشکده علوم 
پزشکي دانشگاه تهران در اعـتـراض   
به حضور حسن روحـانـي در سـالـن           
اين دانشکده اقدام بـه اعـتـصـاب و         

 برگزاري تجمع اعتراضي کردند. 
مـهـرمـاه در         ۲۴ در ادامـه در        

همبستگي با اعـتـصـاب سـراسـري          
معلمان نيـز تـجـمـع اعـتـراضـي در              
صحن دانشگاه تهران برگزار کـرده و    
با شعارهاي "تا معلم در حبس است 
در کلاسها بستـه اسـت و دانشـجـو           
معلم کارگر اتحاد اتحـاد" حـمـايـت        
خــود را از ايــن اعــتــصــاب اعــلام             

 نمودند.
 

 دا��.	" ه�5 9;�ان: 
 ۱۳۹۷ مـهـرمـاه         ۲۴ روز سه شنبه 

ــان           تــجــمــع اعــتــراضــي دانشــجــوي
دانشگاه هنر تهـران در حـمـايـت از           
اعتصاب سـراسـري مـعـلـمـان و بـا              
خواست آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي،           
معلمان زنداني و دانشجويان زنداني 
با شعارهاي "معلم زنداني آزاد بايـد   
گردد، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد بـايـد              
گردد، دانشجوي زنـدانـي آزاد بـايـد         
گردد، دانشجو معلم کـارگـر اتـحـاد       

 اتحاد" برگزار گرديد.
 

 دا��.	" �'(0: 
ــاه            ۲۳ روز    ــر در دانشــگ ــه م

علامه جـمـعـي از دانشـجـويـان بـا                
اعلام هـمـبـسـتـگـي و حـمـايـت از                  
اعتصاب سراسري معلمان اقدام بـه    

 برگگزاري تجمع اعتراضي کردند. 
 

 دا��.	" ��از: 
 ۱۳۹۷ مـهـرمـاه         ۲۳ دوشنبـه    

دانشــجــويــان دانشــگــاه شــيــراز در         
ها و  سازي دانشگاه اعتراض به پولي

ــروي           کــالايــي ســازي آمــوزش، روب
ــه               ــت دســت ب ــري ــان مــدي ــم ســاخــت
اعتصاب زدند و نسبت به سـيـاسـت    
خصوصـي سـازي و کـلايـي سـازي              
آموزش و تحصيل اعتراض خـود را    

 نشان دادند.
 

 دا��.	" Fزاد �55#ج: 
ــه         ــب ــن ــاه      ۲۳ روز دوش ــرم ــه م

دانشجويان دانشگاه سننـدج   ۱۳۹۷ 
نيـز در اعـتـراض بـه حـذف رشـتـه                  
مــامــايــي و  پــرســتــاري تــجــمــع               

 اعتراضي را برگزار کردند.
 

 دا��.	" Fزاد ��د: 
اعتراض دانشجـويـان پـزشـکـي        
دانشگاه آزاد يزد بعلت مانع شدن از 
ــا           حضــوردانشــجــويــان در کــلاس ب
توجيه عوض شدن سـهـمـيـه ذخـيـره         

 پذيرش انجام گرفته است. 
 

 :C��;� دا��.	" 
دانشجويان دانشگاه بهشتي در   
اعتراض به قطع آب، برق و گاز براي 
ــه                ــي ــخــل ــه ت ــخــشــيــدن ب ســرعــت ب

هاي دو خوابگـاه اقـدام بـه         ساختمان
 برگزاري تجمع اعتراضي کردند.

 
سازمان جوانان کمونيـسـت بـار      
ديگر ضمن اعلام هـمـبـسـتـگـي بـا            
معلمان، کارگران، بازنشـسـتـگـان و       
رانندگان کاميون و ساير معترضيـن  
و اعتصاب کنندگان، به دانشجويان 
مبارز، معلمان و رانندگان کامـيـون   
زنده باد ميگويد و اعلام ميکند که 
اعتراضات اشاره شده کـلـيـد شـروع       
ــات در              ــصــاب ــت ــراضــات و اع اعــت
دانشگاه هـا مـيـبـاشـد و بـايـد بـا                    
سازماندهي اعتراض و اعـتـصـاب        

جواب اين شـرايـط را داد. در ايـن               
روند اعتصاب عمومي و سـراسـري       
که توسط جنبشـهـاي مـبـارزاتـي و          
بخشهاي مختلف جـامـعـه در حـال         
گسـتـرش اسـت لازم مـيـدانـيـم کــه                
ــه،            ــالان ــع ــان بصــورت ف دانشــجــوي
اعتصابـات سـراسـري در دانشـگـاه            
هــاي کشــور را ســازمــان دهــنــد و            
همبسته با ساير بخشـهـاي جـامـعـه        
عليه وضعيت ضدانسـانـي مـوجـود       
اعــتــراض کــنــنــد. بــايــد بــتــوان بــا            
سازماندهي اعتصابات سراسري در 
دانشگاه ها اين بخش مهم جـامـعـه    
را هم بـه اعـتـصـابـات عـمـومـي و               
سراسري موجود وصل کرد. مـا بـار     
ديگر اعلام مـيـکـنـيـم کـه "اصـلاح             
 طلب اصولگرا ديگه تمامه ماجرا". 
براي برون رفت از اين وضـعـيـت    
بايد اعتصابات سراسري را گسترش 
داد و بصورت متشکل و مـتـحـزب      
بسراغ اوضاع حساس فعلي رفت تـا  
جنبش سرنگوني بتـوانـد جـمـهـوري        
اسلامي را از سر راه جـامـعـه ايـران         
ــردم                   ــران و م ــارگ ــا ک ــردارد و م ب
زحمتکش از طريق رهبري سياسي و 
شوراهايشان، حکـومـت و قـوانـيـن          
انساني و جامعه اي بـرابـر را بـرپـا             
کنيم. ما خواهان ايـجـاد سـيـسـتـم،          
قوانـيـن، فـرهـنـگـي و جـامـعـه اي                  
انساني، عدالت محور و برابـر بـراي     

 همگان هستيم.
 

مطالبات اکـثـريـت جـامـعـه و             
دانشجويان را بار ديـگـر بشـرح زيـر         

 اعلام ميکنيم:
. آزادي فوري و بـي قـيـد و شـرط            ۱ 

دانشجويان زنداني و همه زنـدانـيـان      
سياسي. لـغـو فـوري هـمـه احـکـام                 
صادره بـراي کـنـشـگـران در سـطـح              

 جامعه و فعالين دانشجويي
. آزادي هــاي بــي قــيــد و شــرط                ۲ 

سياسي مانند آزادي بيـان، تـجـمـع،       
مــطــبــوعــات، تشــکــل، اعــتــراض،      
اعتصاب، و سـايـر فـعـالـيـت هـاي              
دانشــجــويــي نــظــيــر کــلــوپ هــاي           
فرهنگي و عـلـمـي وغـيـره و آزادي            
کامل مذهب و بي مذهبي بـعـنـوان    

 عقيده و امر خصوصي افراد.
. لغو حجاب اجبـاري و انـتـخـاب          ۳ 

آزادانه پوشش، لغو قوانين تبعـيـض   

آميز عـلـيـه زنـان و لـغـو تـفـکـيـک                   
جنسيـتـي بـه هـر شـکـل و در هـر                    

 زمينه.
. رفع هر گونه تبعيض عليه کـلـيـه     ۴ 

شهروندان با هر نوع گرايش و تمايـل  
 جنسي.

. انــحـلال فـوري هـمــه نــيـروهــاي              ۵ 
نظامي، شبه نـظـامـي و امـنـيـتـي              
مـانـنـد کـمـيــتـه هـاي انضـبـاطــي،                
حراست، نمايندگي رهبـري و غـيـره        
در دانشگاه. ممنوعيت اکـيـد ورود      
 پليس و نيروي انتظامي به دانشگاه.

جدايي دين از آموزش و پرورش   . ۶ 
و دانشــگــاه هــا و جــدائــي کــامــل             
 مذهب از دولت و از سيستم قضائي

. خاتمه بخشيدن به فقر و فـلاکـت      ۷ 
و بيکاري و گراني و افـزايـش فـوري        
دستمزدها وحقوقـهـا مـتـنـاسـب بـا            
سطح هزيـنـه هـا، تـامـيـن درمـان،              
بهداشت و تـحـصـيـل رايـگـان بـراي            
ــان  ــگــــــــــــــــــ ــمــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــ

. لغو هرگونه گزينـش و امـتـحـان          ۸ 
ايدئولوژيک مـذهـبـي، عـقـيـدتـي و            
سياسي براي ورود به دانشـگـاه هـا.      
لغو فوري هـمـه احـکـام اخـراج و و              
بازگردندان فوري همه دانشجويـان و    

 استادان اخراجي.
. انتخابـي شـدن هـمـه مـديـران و                ۹ 

ــوســط           مــقــامــات دانشــگــاهــهــا ت
 دانشجويان و استادان.

. تامين بالاتريـن اسـتـانـداردهـا         ۱۰ 
براي تحصيل و امـکـانـات رفـاهـي          
دانشجويان. از قبيل لـغـو شـهـريـه،           
تامين خوابگاه مـنـاسـب، پـرداخـت        
کمک هـزيـنـه، تـامـيـن دانشـگـاه و               
فضاي تحصيلي کـافـي بـراي هـمـه            

 متقاضيان ورود به دانشگاه و...
. برسميت شناسي حـقـوق بـرابـر        ۱۱ 

براي همه شهروندان و سـاکـنـيـن در         
جامعه مستقل از مذهـب، زبـان، و       
يا قوميت و مليت و لغـو مـجـازات      

 اعدام.
 

 سرنگون باد جمهوري اسلامي
زنده باد اعتصاب عمومي و 

 سراسري
زنده باد مبارزات همبسته 

دانشجويان، کارگران، معلمان، زنان 
 و رنگين کماني ها

زنده باد آزادي، برابري، زنده باد 
 سوسياليسم

 

 سازمان جوانان کمونيست
 ۱۳۹۷ مهر  ۲۴ 
 ۲۰۱۸ اکتبر  ۱۶ 
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